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  چكيده

» تـصوف «و » عرفـان «اصـطلاحات   در فرهنگ اسلامي، هر تعريفي كـه از   
ارائه يا پذيرفته شود، بطور قطع برخي از مهمترين اجزاء مـشترك آن ـ از   
جمله بخشي از معارف و برخي از احوال و اعمال آن ـ را نميتـوان ناديـده    

ت ئبسياري از اين معارف و برخي از احـوال و اعمـال عرفـاني، نـش            . تگرف
و ) ع(گرفته از تعاليم قرآني و سنت نبوي و نيز احوال و سيرة ائمـه اطهـار            

و برخي از اصحاب خاصّ آنان است كه بعنوان آبـشخورهاي           ) ع(اهل بيت   
از طرفـي   . اساسي و مهم و تأثير گذار در عرفان اسلامي محسوب ميـشوند           

اغلب كتب تاريخ تصوف و عرفان اسـلامي، معمـولاً در مـورد قـرن اول            در  
نگري و شتاب فـراوان از آن عبـور شـده و عمـدتاً آن را                  هجري با سطحي  

انـد و بهمـين جهـت ظرفيـت عظـيم و              توصـيف كـرده   » قرن زهدگرايي «
شگرف و تأثيرگذار در بينش و روش عرفان اسلامي اين قرن ناديده گرفته             

  .ورد تغافل واقع شده استشده يا عمداً م

                                                 
  * gh_khayatian@sunsemnan.ac.ir ; استاديار دانشگاه سمنان 
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اين مقاله، تلاش دارد با توضيح صـورت مـسئله فـوق و بـا ذكـر دلايـل و                    
شواهد، معرفـي تـاريخ عرفـان و تـصوف قـرن اول هجـري بعنـوان قـرن                   
زهدگرايي را نه تنها ناكافي، بلكه اشتباه و خطـا نـشان دهـد و در نتيجـه                  

اريخ عرفـان اسـلامي     اذهان را به لزوم بازنگري در انداختن طرحي نو در ت          
  .قرن اول هجري تشحيذ و ترغيب نمايد

عرفان، تاريخ تصوف و عرفـان، قـرن اول هجـري، تعـاليم اسـلامي،                :ها  كليد واژه 
  ، ائمه، اصحاب)ص(پيامبر

*  *  *  

  مقدمه

، معمـولاً آغـاز عرفـان و تـصوف اصـطلاحي را از قـرن دوم                   در تاريخ عرفان و تـصوف     
از طرفـي   . ري را بعنوان قـرن زهـدگرايي معرفـي ميکننـد          هجري ميدانند و قرن اول هج     

 عرفـان و تـصوف      أ منـش  )١(شناس و نيـز خاورشناسـان منـصف        ديگر اغلب محققان اسلام   
موجود در بين مسلمانان را تعاليم قرآنـي و سـنت نبـوي و رفتـار برخـي از اصـحاب ـ از        

ا در حـدود يـك   حال اين سؤال در ذهن شكل ميگيرد كـه آي ـ . جمله اهل صفّه ـ ميدانند 
 ظهـور و بـروزي نداشـته اسـت و پـس از              ،هاي معرفتي و احوال عرفاني      ، اصولاً جنبه    قرن

 و آن را يافتـه و بكـار         اند  هاي عرفاني توجه كرده     حدود يكصد سال، مسلمانان به اين جنبه      
 برخي از بزرگان بدان آگـاهي داشـته   كم دستاند و يا آنكه اين موارد وجود داشته و     گرفته

   اند؟ نويسان عرفان و تصوف از آن غفلت كرده اند، ولي تاريخ عمل كردهو 
و ) ص( و مقام عرفاني حضرت پيـامبر  ه و سير كريم قرآنبا بررسي مسائل عرفاني     

آيد كـه     ، اين نكته بروشني بدست مي     ايشانو برخي از اصحاب     ) ع(تعاليم ائمه اطهار    
رن اول وجود داشته كه آنانكه اهـل        هاي ارزشمند و عميق و تأثيرگذاري در ق         گنجينه
 را ميدانستند و بعضاً تلاشـهاي مهمـي در          شاناند و قدر    اند، آنها را ميشناخته     آن بوده 

يـي گرانبهـا بـراي نـسلهاي        و بعنوان وديعهها نمودند   اين گنجينه جهت ثبت و ضبط     
  .ميراث گذاشتندبه پس از خود 

 عرفان اسلامي و با نقد و       ةاتي در زمين  در اين مقاله با استفاده از منابع مهم مطالع        
 شـده و لـزوم   بيـان بررسي برخي از تاريخهاي عرفـان و تـصوف، دلايـل ايـن غفلـت            
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  .  استگرديده بازنگري در اين نحوه نگرش مطرح 

  طرح بحث

اكنون با مطرح كردن زمان  پيدايش اصطلاح  صوفي و تصوف و نيز عارف، بحـث               
  :را آغاز ميکنيم

  لاح صوفي و تصوف زمان پيدايش اصط

غالب بررسيهاي تاريخي دربارة عرفان و تصوف، پيدايش اصطلاح صوفي و تـصوف      
) ق. هــ  ۱۵۱ .ف(را از قرن دوم هجري ميدانند و عمدتاً با نام ابوهاشم كوفي صـوفي            

البته شكي نيست كه در نيمـة اول قـرن دوم هجـري، نـام صـوفي و                  . همراه ميسازند 
 .ف(ي به اين نام شناخته ميشدند؛ از جمله سـفيان ثـوري     ي    صوفيه رواج داشته و عده    

 داشـتند، بنـام صـوفيه         مجادله) ع(و گروهي از يارانش كه با امام صادق         ) ق. هـ   ۱۶۱
   )٢(.مشهور بودند

  اشكال بر نظرفوق

، قول مـشهوري      هرچند پيدايش اصطلاح صوفي و تصوف در نيمة اول  قرن دوم هجري            
  :ن منافات دارد و پذيرش آن را مورد ترديد قرار ميدهداست، اما برخي شواهد با آ

برخي شواهد تاريخي حكايت از مطرح بودن صـوفي قبـل از نيمـة اول قـرن دوم                  
ابوالقاسم قشيري بر اين مطلب تصريح دارد كه قبل از قرن دوم هجري، برخـي               . دارد

فلتي كه به   از بزرگان كه مراعات نفس خود با خدا ميكردند و حافظان قلوب خود از غ              
   )٣(.دل برسد، بودند به نام صوفي مشهور شدند

 ـ از متون مهم و اصيل عرفان و تـصوف قـرن    اللّمعابونصر سراج طوسي در كتاب 
ــ از تابعـان و   )  ق. هــ  ۱۱۰ــ  ۲۲(چهارم ـ معتقد است که در روزگار حسن بصري  

هنگـام طـواف،   «كـه  زهاد ثمانيه ـ نام صوفيه شناخته شده بود و از او روايت ميكنـد   
 بـا خـود دارم و مـرا          چهار دانـگ  : چيزي بدو دادم، نپذيرفت و گفت     . صوفيي را ديدم  

كه حاوي اخبار مكه اسـت، از        بياج علاوه بر آن، بنقل از كتا      ّابونصر سر .  »كافي است 
 اسـلام گـاه مكـه       پـيش از  « :ميكنـد قول محمد بن اسحاق بن يسار و ديگران روايت          

تنهـا صـوفيي از سـرزمين دور       . آمـد   ك تن هم بـه طـواف نمـي        چنان خالي بود كه ي    
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سراج نتيجه ميگيرد كه اگر اين روايت صـحيح         . »آمد، طواف ميكرد و باز ميگشت       مي
 اگر از طواف ايـن  )٤(.باشد، حكايت از شناخته شده بودن نام صوفي قبل از اسلام دارد      

 ميتـوان مطـرح     كـم  دسـت ،    نظر كنـيم    صوفي كه مربوط به قبل از اسلام است، صرف        
 كه نظر سـراج دربـارة    اما قابل توجه آن است. بودن نام صوفي در قرن اول را پذيرفت  

، زمخشري و فيروزآبادي نيـز        رواج كلمة صوفي در دوران پيش از اسلام را ابن جوزي          
: ال شد ؤ نقل ميكند كه از وليد بن قاسم س        تلبيس ابليس جوزي در    ابن. تأييد ميكنند 
در روزگار پيش از اسـلام      : ه روي بدين نام ميخوانند؟ او در جواب گفت        صوفي را از چ   

اينان از بهر خداي متعال از همه چيـز عـالم           . كساني بودند كه صوفيه ناميده ميشدند     
گذشته و در خانة كعبه معتكف شده  و به عبادت مشغول بودنـد و كـساني كـه ايـن                     

   )٥(.دندطريقة زندگي را برگزيده بودند، به صوفيه معروف ش

  زمان پيدايش اصطلاح عارف و عرفان

مشخص كـردن زمـان پيـدايش اصـطلاح عـارف و عرفـان در فرهنـگ اسـلامي،                   
برخـي پيـدايش آن را   . دشواري بيشتري نـسبت بـه اصـطلاح صـوفي و تـصوف دارد         

                  ر در كلمـات سـريمربوط به نيمه اول قرن سوم ميدانند؛ زيرا اين واژه بصورت مكـر
 امــا بــا توجــه بــه اينكــه عطّــار در )٦(.بكــار رفتــه اســت) ق.  ـ هــ۲۴۳ .ف(ســقطي 

نقل ميكند كه واژة عارف در آن بكـار رفتـه           ) ع( سخني را از امام صادق       الاولياء ةتذكر

  )٧(.اين واژه در نيمة اول قرن دوم كاربرد داشته استميتوان گفت كه است، بنابرين 
ي  الاوليـا  ةتـذكر ي اوليـه در     علاوه بر آن، چنانكه از بررسي سخنان صـوفيه و عرفـا           

هـاي عـارف و معرفـت را بكـار      ، واژه  نه تنها برخي از آنان در قـرن سـوم  ،آيد  عطار برمي 
ها مورد استفادة فراوان صوفيه و عرفـاي قـرن دوم هجـري نيـز        بلكه اين واژه   ،)٨(اند  برده

) ق. هــ  ۱۸۵ يـا    ۱۳۵. ف(از اين قبيل موارد ميتوان به سخنان رابعة عدويه          . بوده است 
 همة اين مـوارد حكايـت       )٩(.استناد كرد ) ق.هـ  ۱۶۲. ف(و سفيان ثوري و ابراهيم ادهم       

د كه در نيمة اول قرن دوم هجري كاربرد اصـطلاح عـارف و معرفـت در بـين        ناز آن دار  
  .صوفيه و عرفاي مشهور رواج داشته است

بـراي   مشاهده ميشود كـه آن حـضرت    نيز)ص(در مطالعة روايات حضرت پيامبر  
ر اسـتفاده كـرده   ، واژة عارف را در سخنان خود بصورت مكـر    اولين بار در تاريخ اسلام    
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هاي عارف و معرفت را كـه عمـدتاً          هنيز واژ ) ع( پس از آن حضرت، امام علي        )١٠(.است
  )١١(.يي بكار برده است   بصورت گسترده،دربارة خداشناسي است

) ع(و نيـز امـام علـي        ) ص(پيامبر  بنابرين با توجه به جايگاه رسالتي و شخصيتي         
هاي عارف و معرفت از طريق روايات آن حضرات در سخنان             ، واژه   نزد عارفان و صوفيه   

  .عرفا و صوفية قرن دوم هجري و پس از آن مورد استفاده  واقع شده است

  نسبت عرفان با تصوف

فة برخـي از متـصو    . دربارة نسبت عرفان با تصوف ديدگاههاي مختلفي وجود دارد        
     ايـن دو اصـطلاح را    اللمـع اج طوسي در كتاب     مشهور اهل تسنن همچون ابونصر سر ،

از نظر وي اختلاف معنايي بين اين دو اصـطلاح وجـود            . اند  بصورت مترادف بكار برده   
سخناني را كه ابونصر سراج دربارة تعريف صوفي و عارف از بـسياري از عرفـا و                 . ندارد

قل ميكند، حكايت از مترادف بـودن معنـاي آنـدو         صوفيه مشهور قرن سوم و چهارم ن      
  )١٢(.واژه از نظر آنان دارد
، استاد مرتضي مطهري بين تصوف و عرفان تمـايز قائـل شـد و                 در دوران  معاصر   

عرفان را از دو جنبه نگريست؛ جنبه فرهنگي و علمي و معرفتي آن را مرتبط با عرفـا                  
در ايـن   . آداب و رسوم را مرتبط با صوفيه       يي همراه با        ميداند و جنبة اجتماعي و فرقه     

تمايز، عرفان بيشتر توجه به معرفت و شناخت قلبي نسبت بـه خداونـد و وصـول بـه          
   يـي، همچـون رعايـت  آداب           آداب و رسـوم فرقـه       ف بيشتر مربوط به   حق دارد و تصو

  .است... خانقاه و خرقه و سماع و 
عرفـان و تـصوف آميختگـي       ين  گاهي آنچنان ب   واقعيت آن است كه در طول تاريخ        

وجود داشته است كه تفكيك كامل آن دو، امري بسيار دشوار بنظر ميرسد و اگر بتـوان           
خـصوص از   ـ ب   آنها را در برخي از مراحل از هم متمايز كـرد، بـاز هـم از برخـي جهـات     

جنبة معرفتي  و برخي از مسائل مهم ديگرـ با هـم آميختگـي دارنـد؛ مـثلاً هـر دو بـه             
 ، عـدم دلبـستگي بـه دنيـا      ، رياضت ، تهذيب نفس  ، قلبي و باطني نسبت به خدا      شناخت

 بهمين جهت است كه استاد      .زهد و وجود مراحل و منازل سير و سلوك تأكيد ميورزند          
، آداب ظـاهري و       يك بخش   : جلال همايي مطالب تصوف را بطور كلي بردو قسم ميداند         

لات مـسلكي شـمرده ميـشود    كـه جـزء آيينهـاي مـذهبي و تـشكي      است  رسم و رسوم    
ايـن  ]. عرفـان [ معارف معنوي و تعلميات بـاطني اسـت          ،و بخش ديگر  ] تصوف رسمي [
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بخشي كه فهـم  : تعليمات را هم با توجه به مخاطبان آن ميتوان در سه قسم مطرح كرد       
 که  يبخش. آن در حد عامة اهل دانش آسان است؛  همچون لزوم تبعيت از رهبر و مراد               

 خدا در هر عـصر    يهي از دانشمندان اختصاص دارد؛ همچون وجود اوليا       فهم آن به گرو   
 بـراي  آن رموز و دقـايق  ي كه فهمبخش. »به هر دوري وليي قائم است«و زماني و اينكه   

   )١٣(. ممكن است كه همان پختگان اين واديندان از خواصخاص
است، همين بخش معارف معنـوي و تعليمـات   مشترك  آنچه بين عرفان و تصوف      

آيـد، همـان آداب ظـاهري و          و آنچه متمايز كنندة آن دو به حساب مـي         است  باطني  
  )١٤(.يني است كه در فرق مختلف تصوف، نمودار ميشوديرسم و رسوم آ

، راه  ، بخـصوص از ناحيـة برخـي از عرفـاي شـيعه       از دلايل تمايز تصوف و عرفـان      
، يا     آداب و رسوم   اين.  است كه در تصوف مشاهده ميشود      يرسومآداب و   يافتن همان   

هايي هستند كه برخي از فـرق صـوفيه            و سنّت ندارند و افزوده     قرآنتأييدي از جانب    
 يـا امـوري     انـد    پذيرفته ينهاي خارج از دين اسلام قرار     ي فرهنگي برخي از آ    تأثير  تحت

 و يا آنكـه مخـالف       )١٥( همچون سماع و خرقه و برخي رسوم خانقاهي        ؛اند  خود ساخته 
 كه عملاً در برخي     ي برخي رياضتهاي مرتاضان هند    مانندميشوند؛  شرع مقدس تلقي    

بهمين جهـت بقـول عزّالـدين    . اند هاي تصوف مورد پذيرش و عمل قرار گرفته        از فرقه 
 بسياري از اوليـا و صـلحا از رسـم و            يةالكفا   و مفتاح  ةيمصباح الهدا محمود كاشاني در    

  )١٦(.اند رسوم صوفيه برکنار بوده
ذكـر ميكننـد و     » مستحـسنات « صوفيه موارد فوق را تحت عنـوان         قابل ذكر است كه   

  : آنها را جايز و مباح ميدانند و در تعريف آن ميگويند

را بـه   مراد از استحسان، استحباب امري و اختيار رسمي است كه متصوفه آن        
 دليلي واضح و هآنك ، بي ، از جهت صلاح حال طالبان اند اجتهاد خود وضع كرده

 از سنّت بر آن شاهد بود، ماننـد البـاس خرقـه و بنـاي خانقـاه و           برهاني لايح 
   )١٧(.اجتماع از بهر سماع و نشستن در چلّه و غيرآن

 )ص( و سنّت حضرت پيـامبر       كريم قرآنالبته بهيچوجه نظر بر آن نيست كه آنچه در          
 بنـام    زيرا بسياري از امور    .يي ندارد، بايد آن را غير ديني يا ضد ديني تلقي كرد               سابقه

ــستحدثات« ــف آن را   » م ــد تكلي ــه هرچن ــشوند ك ــف، حــادث مي ــاي مختل در زمانه
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 يا سنّت مشخص نكرده است، ولي طبق موازين فقهي بايد وضعيت آنهـا از               كريم قرآن
  .گشاست جهت تكاليف خمسه روشن شود و در اين خصوص اجتهاد كارساز و مشكل

، برخي از اعمـال و   آيد يآنچه در تصوف علاوه بر رسوم موضوعه صوفيان، بچشم م       
رفتارهاي  مخالف صريح شرع مقدس است كه عمـدتاً خاسـتگاه تبعيـت از هواهـاي                  

  )١٨(.دارد» تلبيس ابليس«نفساني و بقول ابن جوزي 
و بـاري در روحيـه و آداب صـوفيان در اواخـر دورة        بند  از نظر تاريخي، با رواج بي     

نگريـسته شـد و برخـي از علمـاي     هاي صوفي و تصوف بديدة مـذموم      صفويه، به واژه  
هاي عرفـان     شيعه ترجيح دادند كه تمايز بين تصوف و عرفان را مطرح كنند و بر واژه              

المتألهين شيرازي  با آنكه اساس عرفان و تعـاليم         صدر هاز جمل . و عارفان تأكيد ورزند   
عرفاني را پذيرفت، ولي نسبت به تصوف انتقادهاي اساسـي مطـرح کـرد و در كتـاب                  

  )١٩(. ايرادها و انتقادهاي سختي به آن وارد نمودهلية اصنام الجاكسر

خـصوص از نظـر تعـاليم       بآنچه تمايز بين تصوف و عرفـان را ضـروري ميـسازد و              
) ع( آن را موجه قلمداد ميكند، انتقادهايي است كه برخي از ائمـه اطهـار           )ع(بيت اهل

ات يز جملة آنها ميتوان به نظر      ا .اند  شان داشته هاينسبت به صوفيه و ديدگاهها و رفتار      
 )ع( و ديدگاه منفي امـام صـادق      )٢٠( دربارة حسن بصري   )ع(باقرمحمد   و امام    )ع(امام علي 

 و نظـر امـام      )٢١(دربارة ابوهاشم كوفي صوفي و انتقاد حضرت نسبت به سفيان ثـوري           
  . دربارة تصوف اشاره كرد)٢٢()ع(رضا 

، در فرهنگ شـيعه ايـن         موارد فوق اين نكته نيز حائز اهميت است كه با توجه به           
ـ پذيرفته شده اسـت     )ع(و ائمه اطهار    ) ص( در خصوص پيامبر اكرم      دست كم تمايزـ  

 حضرات را بعنوان عارف مينامنـد، ولـي لفـظ صـوفي را دربـارة ايـشان بكـار                    اين  كه
  اگر اين تعريف از عرفان  را بپذيريم كه . نميبرند

ناپـذير كـه در آن        وحـاني و توصـيف    عرفان، معرفتي است مبتني بر حـالتي ر       
آيد كه ارتباطي مستقيم و بيواسـطه         حالت براي انسان اين احساس پيش مي      

با وجود مطلق يافته است، اين احساس البته حالتي است روحاني، وراي وصف 
و حد كه در طي آن عارف، ذات مطلق را نه به برهان، بلكه به ذوق و وجـدان              

   )٢٣(.درك ميكند

  . هستند و عارفان باالله  مظهر تام و تمام خداشناسي قلبي و بيواسطه)ع(معصومين 
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  قرن اول هجري، قرن زهد

 قرن اول هجري را قرن زهد و پارسـايي دانـسته و              ، اغلب   مورخان تصوف و عرفان   
 در همين راسـتا خـود       .اند   آن معرفي كرده   أ و سنت نبوي را عامل و منش       قرآنتعاليم  

 در زندگيش تأكيـد     )ص(بر زهد و پارسايي حضرت پيامبر     صوفيان و منابع تصوف نيز      
 و  انـد   آن حضرت اقتدا كـرده    به  در زهد و پارسايي،     كه   زيرا معتقدند    اند،  نمودهفراوان  

 )٢٤(.شان، رفتـار پيـامبر اسـلام اسـت     مدعيند كه الگوي اعلا در رفتار و كردار صوفيانه   
 پرهيز از دنيـا را در برخـي         ، زندگي زاهدانه و   )ص( محمد آنان علاوه بر  رفتار حضرت     

از اصحاب آن حضرت ـ از جمله در اهل صفّه ـ نيـز مبنـاي تلقـي صـوفيه از زهـد و        
  )٢٥(.اند ترك دنيا دانسته

آنهـا  تلقي اين مورخان منحـصر بـه دورة آغـازين پيـدايش اسـلام نيـست، بلكـه         
 ايـن   حاكميت روح زهد و ترك دنيا را بر سراسر قرن اول هجري، جاري ميدانند و به               

ترتيب، قرن اول هجري را قرن زهد و پارسايي و ترك دنيا در بين مسلمانان معرفـي                 
طلبـي و فـساد دوران حاكميـت     گـري و تجمـل   ميكنند و حتي كساني كه از اشـرافي   

انـد، همـين را نيـز عامـل تنفـر مـسلمانان از رفتـار                  اميه در اين قرن سخن گفته      بني
ــسلمانان پرهيز  ــرايش م ــة گ ــان و زمين ــت   حاكم ــت و رهباني ــد و رياض ــه زه ــار ب گ

 :انـد   تـصوف يافتـه و گفتـه   أو برخي همين زهد و پرهيز از دنيا را منـش         )٢٦(اند  دانسته
تصوف، خود در محيط زهد و رياضت پديد آمده است و يا زهد و رياضـت از اركـان                   «

   )٢٧(.»آن بوده است
ت، ولـي  مطـرح شـده اس ـ   )٢٨ ()ع( و روايات اهل بيـت     قرآن كريم هرچند زهد در    

انـد؛    ظاهر برخي اشخاص يا جريانات در ترويج و گسترش آن نقش مهمي  ايفا كرده              ب
ـ با اجـازة  ) ص(داري ـ مسيحي مسلمانان شده و از اصحاب رسول خدا   چنانكه تميم

هاي فراواني دربارة زهد براي مسلمانان حكايت ميكرد كه اساس آن             خليفة دوم، قصه  
 فتنـد  در بين مسلمانان شايع شد و برخي آن را پذير   زهد نصراني بود و همين ديدگاه     

هاي شام و از      هاي مذکور را در کنيسه      ، قصه   داري  تميم. و مبناي عمل خود قرار دادند     
داري و امثـال   ات تمـيم ي ـنظر .وعاظ آن ديار فرا گرفته بود و به ديگران انتقال ميـداد           

قـل ميکردنـد، در کتـاب    وي که همواره اخباري از يهوديـان و رهبانـان مـسيحي را ن         
بـا اينگونـه   ) ع( البتـه امـام علـي    آمده اسـت كـه   حافظ ابونعيم اصفهاني الاولياء  حلية
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  )٢٩(.بودندخواني سخت مخالف  قصه
در همين قرن، بعلت توجه برخي به موضوع زهد، زهاد مـشهوري مطـرح شـدند؛                

، هـرم     )خثـيم (ثم  ربيع بن خي  (ظاهر شدند و چهار نفر از آنان        » هاد ثمانيه زُ «چنانکه
و از زهـاد و     ) ع( از اصـحاب امـام علـي         )بن حيان، اويس قرني، عـامر بـن عبـدقيس         

   )٣٠(.اند متّقيان حقيقي دانسته شده
، ابـوذر     شخـصيتهاي مـشهوري همچـون سـلمان فارسـي         » زهاد ثمانيه «البته قبل از    

پيـشروان زهـد   انـد کـه از    بـوده ...  بـن يمـان و   يفةغفاري، اويس قرني، صهيب رومي، حذ     

 و   )٣١(پديـد آمـد   » بکّـائون «و  » زهـاد «و  » نساک«پس از آنان جماعت     . محسوب ميشوند 
 براسـاس آنچـه گفتـه شـد، مورخـان         )٣٢(.بصره و کوفه از مراکز زهاد قرن اول هجري شد         

و مرحلـة اول    كردنـد   نمايي    و درشت داده  ي قرن اول را تعميم      يتصوف بنوعي زهد و پارسا    
در اين دوره غالب مسلمين اهل ديـن        «:  در صدر اسلام دانسته و گفتند      پيدايش تصوف را  

خصوص در اواخر قرن اول که اغلـب مـردم          بولي بعد از دورة خلفاي چهارگانه،       . »و زهدند 
سرگرم شر و شور دنيا بودند، گروهي از خواص که عنايت خاصي به امـور دينـي داشـتند،          

ت وضعيت زهد صـدر اسـلام بـا اواخـر قـرن اول       ناميده شدند و در تفاو    » عباد«و  » زهاد«
، عملي و معتدلانه بود؛ يعني مـسلمانها          زهد و تقواي مسلمين صدر اسلام     «: كردندتصريح  

سرگرم کارهاي معاش و تکاليف اجتماعي خود بودند و با هر مـشکلي مبـارزه ميکردنـد و                  
 در پـي  آنهـا  )٣٣(.»دميکوشيدند که اوضاع و احوال بهتري در جامعة مسلمين بوجود بياورن         

و اواخـر آن قائـل   ) صـدر اسـلام  (ل قرن اول هجري ي بدون توجه به تفاوتي که بين اوا      ،آن
  و اند، بطور کلي مهمترين عامل حيات مذهبي مسلمانان در قرن اول را ترس از خـدا                 شده

  مسلمانان به انزوا و ترک دنيـا و        ةدهند مرگ و قيامت ميدانند و همين امور را عوامل سوق         
تسليم کامل انسان به ارادة الهي معرفـي ميکننـد و قـديميترين شـکل تـصوف را همـين             

 و بگيرنـد ميدانند که گروهي در طلب نجات اخروي و ترس از خسران ابدي از دنيا کنـاره            
د بـين   ن ـ و چـون نميتوان    بپيمايندبواسطة ضعف اراده و کج سليقگي، راه افراط و مبالغه را            

اجتماعي و تکاليف ديني و امور اخروي جمع کننـد، يکبـاره از             ادارة معاش و اداي وظايف      
روي کـه     و از جادة اعتدال و ميانـه هدنيا و هرچه  امکان آلودگي در آن است، چشم پوشيد      

 البته تصوف در اين مرحله بيشتر طريقة عملـي          ؛ندو است، منحرف ش   قرآندستور اساسي   
ارد آن شـد کـه پـس از دوران           بهرحال حاصـل ايـن مـو       )٣٤(بوده است و نه مذهب نظري     
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گروهي آشکار شدند که براثر دلبستگي زيـاد بـه زهـد  و تعبـد، از دنيـا                   ) ص(رسول خدا   
خود را وقف عبادت کردند و طريقة خاصـي بوجـود آوردنـد کـه در                لاً  کناره گرفتند و کام   

هاي چنين رفتـاري      يکي از نمونه  . شناخته شد » صوفيه«نيمة اول قرن دوم هجري، به نام        
را ميتوان در حسن بصري جست که بعنوان يکي از زهاد ثمانيه، از پيشروان صـوفيه قـرن            

سـه  برخورداري از   وجهة کلامي بجهت    داشتن  وي علاوه بر    . دوم هجري محسوب ميشود   
 تـصوف   هـاي   ه و انتساب برخي از سلـسل       حقوق االله  يةرعازاهد بودن، تأليف کتاب     (ويژگي  

   )٣٥(.از پيشگامان تصوف دانسته ميشود) به وي ابوسعيد ابوالخير ةهمچون سلسل
جـوزي     و ابـن   حظ، بنحوي در قرن دوم نيز تداوم يافـت و جـا              اين طريقه و رفتار   

اند که بـراي    کرده  بيش از چهل نفر از زهاد دو قرن اول و دوم را با نام و نشان، معرفي                
کـام اهميـت    و به وجهـة بـاطني و معنـوي اح        نداحکام شرع، ظاهر و باطني قائل بود      

   )٣٦(.ميدادند که اين خود حکايت از نوعي تصوف دارد

  بررسي و نقد

حـب  نداشـتن  ، تقوا و  )پارسايي(، ورع     در اين مطلب که در تعاليم اسلامي به زهد        
آنچه مهـم و درخـور      در درجة اول     اما   ، شکي نيست  ،به دنيا عنايت خاصي شده است     

ند تعيين کننـده باشـد و در درجـة          بررسي است، تعريف و مفهوم زهد است که ميتوا        
يي اخلاقي ـ عرفاني در جامعيـت      به زهد بعنوان واژه مسئله اهميت دارد كهدوم، اين

با توجـه بـه   . نظام ديني نگريسته شود و نه بعنوان يک عنصر و عامل مجرد و انتزاعي   
ابتدا تعريف زهد مطرح ميشود و سـپس زهـد در جامعيـت نظـام              در ذيل   اين محور،   

  :ي اسلام مورد بررسي قرار ميگيردفکر

   تعريف زهد.۱

 مورخان تصوف، اغلب در تعريف و توضـيح زهـد در قـرن اول هجـري ـ بتبـع رفتـار        
. انـد  گيري از آن دانـسته  برخي از زاهدان ـ آن را بمعني بيرغبتي به دنيا، ترک دنيا و کناره 

 ـ بنحـوي   ميـشوند مرده  برخي از زهاد ـ که پيشروان تـصوف ش ـ  ،در راستاي همين تلقي
 و سبک و اسلوب خاصـي بـراي زنـدگي خـود در     ندعزلت گزيده و ترک دنيا و مافيها کرد  

بديهي است که اين نوع نگـرش بـه         . پيش گرفتند که نهايت آن را وصول به خدا دانستند         
زهد، ملازمت با فقر و تقشف دارد؛ زيرا کار و تلاش و کسب نيز نوعي دنياگرايي پنداشـته                  
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ديدگاه مبتني بر پذيرش زهد و فقر، قديميترين شـکل تـصوف اسـلامي دانـسته                . ميشود
شدن در شهوات و لذّات دنيـايي     العملي در مقابل دنياپرستي  و غرق        شده که بعنوان عکس   

العمـل    برخي از حاکمان در جوامع اسلامي خود را نشان داده است؛ بنابرين بنحوي عکس             
از . ي اجتماعي و ظلم و ستم حاکم بر جامعه بـوده اسـت        دروني و رواني بر عليه بيعدالتيها     

جنبة ديگر ممکن است زهدگرايي و ترک دنيا، ريشه در انجام گناه و خطـا در فـرد زاهـد                    
تزکيـه   ، محيط  مناسبي را براي تـصفيه و          گرفتن از صحنة اجتماع       با کناره كه  داشته باشد   

از مورخان تصوف، ايـن دو عامـل را         برخي  . دارد نفس فراهم آورد و دامن خود را پاک نگه        
ساز سبک زندگي و گفتار زهاد اوايل اسلام و پيشروان صوفيان عهـد اول ـ از قبيـل     زمينه

   )٣٧(.اند حسن بصري و مالک دنيا و حبيب عجمي و ديگران ـ دانسته
بمعنـي  زهـد   نزد برخي ايجـاد شـده،       در قرن اول هجري     برخلاف تصوري که از زهد      

 آن را از  رغم تأکيدي که صوفيه بـر زهـد داشـته و   و بگيري از آن نيست    هترک دنيا و کنار   
بکـار رفتـه   » زاهـدين « تنهـا در يـک مـورد کلمـة          قرآن کريم اند، در     تعاليم قرآني دانسته  

لِکَيلا تَأسوا علـي مـا فـاتَکُم و    «معني حقيقي زهد را مرتبط با آية ) ع(و امام علي    ) ٣٨(است
  آنچـه از  در مـورد دانسته کـه بمعنـي تأسـف نخـوردن     ) ۲۳ /حديد(» لا تفرحوا بما آتاکُم 

 بـرهمين اسـاس، زهـد       )٣٩(.دست ميرود و شادمان نبودن به آنچه به انسان ميرسد اسـت           
 مقابل آن حب دنياسـت و در حـديث معـروف            هست از دل نبستن به دنيا که نقط        ا عبارت

»کلِّ      حب ريشه و اساس هـر خطـا و     به دنيا  دل بستن    آمده است كه  » خطيئةٍ الدنيا رأس ،
بـه   در نيمـه اول قـرن دوم هجـري در پاسـخ              نيـز ) ع(امام صادق   . ميشودگناهي شمرده   

حد آن را خـداي تعـالي در کتـابش          : ، ميفرمايد پرسيدال کسي که از حد زهد در دنيا         ؤس
   )٤٠(.از زهد را تکرار ميکند) ع(بيان کرده و همان تعريف امام علي

تزهد و رهباني  

زهد، قبل از آنکه در بين مسلمانان صدر اسلام و قرن اول هجري مورد توجه قرار گيرد و             
ين مـسيحيت بـسيار   ي ـبرخي بصورت يک شيوه و رسم خاصّي از زندگاني درآيد، در آنزد در  

، کـريم  قرآن و طبق گفته بودهعلاوه بر آن، اين نوع زهد با رهبانيت توأم    . مطلوب تلقي ميشد  
خداوند رهبانيت را بر مسيحيان واجب کرده باشـد، خـود بخـاطر جلـب رضـايت      بدون آنکه  

هاي شخصي براي جلب      برخي از مسلمانان بعلت انگيزه     )٤١(.تعالي آن را وضع کرده بودند      حق
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تأثير راهبان مسيحي، همين تلّقي از زهد را در شيوة زنـدگي خـود        رضايت خداوند و يا تحت    
 مشاهدة چنين تلقي و رفتاري در برخي از ياران خود، آنان را فرا         پيامبر اسلام با    و بکار بستند 

از جمله همسر عثمان بـن  . شد که در اسلام رهبانيت مقبول نيست خواند و به ايشان  يادآور      
 شکايت کـرد و حـضرت او را از زهـد    )ص(از عثمان به محضر پيامبر    ) صحابه پيامبر (مظعون  

شده است که عثمان به تقليد از زهاد و نـساک مـسيحي             گفته  . افراطي و رهبانيت منع نمود    
 ميخواست خود را اخته کند و همسرش را طلاق دهد و سر به بيابان بگـذارد، ولـي حـضرت           

ان االله تعالي لم : يا عثمان« : و فرمود)٤٢( مانع او شد و وي را به اعتدال دعوت کرد         )ص(محمد
   )٤٣(.»االله الجهاد في سبيل امتي نية، انّما رهبا نيةيکتب علينا الرهبا

 پـس از  )ع( عليحضرت.  تکرار ميشدنيز) ع(چنين مواردي در زمان حضرت علي     
جنگ جمل و بصره با مشاهدة وضعيت زندگي مرفّه و منزل بـزرگ و وسـيع يکـي از             

، اصـول بکـارگرفتن آن را در مـوارد صـحيح و      بـن زيـاد   ] يا علاء [اصحابش بنام ربيع    
ر عين حال وقتي که از زهد افراطي و رهبانيت و ترک دنياي             مثبت متذکر گرديد و د    

 را در ش را از اين كار منع کرد و مسئوليتوي ـ عاصم بن زياد ـ آگاهي يافت،    اوبرادر
  )٤٤(.قبال زن و فرزند به او گوشزد نمود

، زهدي كه جنبـة افراطـي    )ع( و امام علي    )ص(بنابرين طبق سنت حضرت پيامبر    
مورد تأييد شريعت اسـلام     نميتواند  ه رهبانيت و ترك دنيا بينجامد،       گيرد و ب  ببه خود   

 حتـي پرستي،  قابل پذيرش و  باشد، اما زهد بمعني عدم دلبستگي به دنيا و ترك دنيا  
  .استاسلام مورد تأكيد 

، همـان زهـد       آنچه برخي از پيشگامان صوفيه در قرن اول هجري، بـدان روي آوردنـد             
. واقـع شـده اسـت     ) ع( و سنّت معصومين     كريم قرآنكه مورد نهي     بودافراطي و رهبانيتي    

  :اينگونه بيان كردميتوان گيري اين پديده، برخي از عوامل آن را  دربارة علل شكل

  تأكيد بيش از حد بر برخي از اصول) الف

 بـيش از ديگـر اصـول       قـرآن پيشگامان تصوف و سپس صوفيه، به برخي از اصول          
 ـ     اهميت ميدادند و يا برخي      شان از آنها را برجسته ميكردند و نوعي تقدم و برتري براي

االله بانـدازة نمـاز اهميـت     ل ميشدند؛ مثلاً برخي به ذكـر يـا تكـرار يكـي از اسـماء             ئقا
 توكّل و تفويض هر امري  به خدا، گاهي آنچنان اغراق ميكردند             در مورد ميدادند و يا    
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 مـرض را مخـالف توكّـل    كـار و معالجـه درد و   و  كه حتـي جـستجوي غـذا و كـسب     
 اينان درخصوص زهد نيز به افراط گراييـده و عمـلاً اصـول و مـوازين                 )٤٥(.ميشمردند

كه گـاهي بجـاي ازدواج ـ كـه از       بنحوي ؛)٤٦(ميدادندالشعاع آن قرار  شريعت را تحت
آن ـ تجرد و غروبت را اختيار ميکردند کـه آثـار              شمرده شده است   )ص(سنّت پيامبر 

  . گر ميشد جلوه... ازي و گاهي در شاهد ب
دين اسلام كه به    چگونه  ال كه   ؤ در پاسخ اين س    ،، محقّق هندي    خليفه عبدالحكيم 

يـي      يي بدست داد تـا عـده          دنيا با نظر مثبت مينگرد، براي زهد و تسليم و رضا زمينه           
   :ين نكته توجه ميدهدكنند، ما را به ادنيا را ترک 

هاي مختلف، چيزي بيش از تأكيـد يـك          تصوف در اشكال گوناگون و با جنبه      
مطابق .... براي مثال... آميز بر برخي از عقايد اسلامي نبوده است جانبه و اغراق

  و  به حق و از روي حكمت آفريده شـده         ،با تعاليم اسلامي، دنيا موهوم نيست     
بنابرين آنچه در واقع مورد تحـسين اسـلام اسـت،           . ... بينقص و منطقي است   

ست و آنچه اسلام رد ميكند، دنيـا و زنـدگي     » دنياي با خدا  «و  » دنياي خدا «
امــا زاهــدان و صــوفيان مــسلمان، دنيــا و خــدا را دو ضــد  . بــدون خداســت

ناپذير دانستند و به دنيا و مافيها پشت کردند و ايمان به عنايت الهي را                 آشتي
  مستندي براي آن يافتنـد و      قرآنبر اين معني افزودند و چون ديگر موارد در          

   )٤٧(.پردازاني  هيچكاره شدند بالنّتيجه گروهي از آنان خيال

  تأثير راهبان مسيحي ) ب

قبل از ظهور اسلام، ادياني همچون يهود و مـسيحيت در شـبه جزيـرة عربـستان             
پيرواني داشتند كـه پـس از اسـلام در صـورت ايمـان نيـاوردن بـه شـريعت جديـد                      

. ين خـود ادامـه دهنـد   ي ـزنـدگي و آ بـه  ) اهـل كتـاب  (ميتوانستند در قالب اهل ذمه  
مسلمانان پس از فتوحات اسـلام در كـشورهاي روم و شـام و شـامات بـا مـسيحيت                    

 رفتار و زنـدگي راهبـان و        تأثير  تحتبرخي از مسلمانان،    . برخورد بيشتري پيدا كردند   
ينهاي آنان و تلفيـق آن بـا        ي و با اخذ برخي تعليمات و آ       ندزاهدان مسيحي  قرارگرفت   

يي از آن دو را مبناي نظر و عمـل خـود قـرار      مباني و اعمال اسلامي، آميختهاصول و  
 آن  تأثير  تحتاز تمسك به رهبانيت،     ) ص(رغم نهي پيامبر    ببرخي از مسلمانان    . دادند

 و يـا جعـل و خلـق    قـرآن واقع شدند و پس از قبول آن بكمك تأويل برخي از آيـات          
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 برخي از احاديث مجعـول، تـأثير        )٤٨(.داختند، به توجيه ترك دنيا پر       برخي از احاديث  
رهبانيت و زهد افراطي مسيحيان را در حدود دو قرن پـس از ظهـور اسـلام در بـين                    

لباس پوشيدن   تأثيرات   از اين ي  ي   نمونهبعنوان مثال،   . برخي از مسلمانان نشان ميدهد    
زهـدي   به ايـن ترتيـب       )٤٩(.ميباشدتقليد از جامة خشن رهبانان مسيحي       به  پشمينه  

براساس احاديث مجعول شكل ميگيرد و برخي بجهت نداشـتن علـم و      » خودساخته«
   )٥٠(.آگاهي كافي به اين احاديث، از آنها تبعيت ميكنند

دادن ديگـر امـور    پس از دورة پيشگامان تصوف، صـوفيه بـراي مـشروع جلـوه     
  تفاسير عرفاني موافق با مـشرب قرآنتصوف بسيار تلاش كردند و كوشيدند براي  

 رموز و بطوني براي آيات قرآني قائل شـدند و معـاني بـاطني     آنهاخود پيدا كنند    
 ، را غير از معاني ظاهري و حتي گاهي ضد آن دانستند و براي ايـن منظـور                 قرآن

نـسبت دادنـد و بـه حكـم         ) ص(احاديث فراواني بنفع تصوف به حـضرت رسـول          
اعتقـاد و عمـل صـوفيه       احاديثي وضـع كردنـد كـه مبنـاي          » لواسطةا   تبرر يةالغا«

   )٥١(.دورانهاي بعدي گرديد
سعيد شيخ ـ استاد فلسفه کالج دولتي لاهور پاکـستان ـ  در فـصل سـوم كتـاب       

 تاريخي و منابع تصوف، مسيحيت      أ در بحث منش   مطالعات تطبيقي در فلسفة اسلامي    
 بـه  ميتوان   كه از جملة آن موارد     )٥٢(را در چند مورد مؤثر در تصوف مسلمانان ميداند        
  صـحراي سـوريه و صـحراي سـينا         ةتأثير رهبانيت مسيحي در عربهاي ساكن حاشـي       

القـيس ميدانـد       وي شاهد اين تأثير در دورة جاهليت را يكي از اشعار امرؤ            ؛اشاره كرد 
  .كه به ديري مسيحي در صحرا اشاره دارد

مورد ديگر لباس پشمينه مرسوم صوفيان اسـت كـه بتعبيـري واژة صـوفي از آن                 
شاهد اين مطلب آن است كـه  .  يافته است و تقليدي از رهبانان مسيحي است    اشتقاق

، توسـط حمـاد بـن سـلم           از صوفيان قرن دوم هجـري     ) ق. هـ   ۱۶۸. ف(فرقد سنجي   
  .»اين نشانه مسيحيت را به دور انداز «گرفت كهمورد عتاب وسرزنش قرار 

 امـور دنيـوي      ديدگاه خاصّ صوفيه دربارة توکل و تسليم و رضـا در           ،مورد ديگر 
ايـن ديـدگاه نيـز از اشـاعة عقايـد مـسيحيان             . است که منجر به ترک دنيا ميشود      

  .سرچشمه گرفته است
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   زهد در جامعيت نظام فکري اسلام.۲

نظام فکري اسلام داراي جامعيتي است کـه همـة ابعـاد و جهـات وجـودي انـسان را                    
 و برمبنـاي اعتـدال      مانـد رکنـار   که انسان از افراط و تفـريط ب         يي  بگونه ؛مدنظر قرار ميدهد  

هاي مختلف فردي و اجتماعي صادق اسـت؛ زيـرا انـسان              اين مطلب در جنبه   . سامان يابد 
داراي نيازهاي جسمي و روحي و غريزي و عاطفي است که بايد بـصورت متـوازن و همـه                  

 نقـرآ توجه به آيـات  .  ايجاد ميشوداو والاّ مشکلاتي براي رشد و کمال ،جانبه تأمين شوند  
مؤيـد نگـاه همـه جانبـه بـه ابعـاد مختلـف              ) ع(و ائمه اطهـار     ) ص( و تعاليم پيامبر     کريم

: وجودي انسان از حيث فردي و اجتماعي است؛ از جمله  اهميـت دادن بـه کـار و تـلاش               
و «:  و يافتن حاصل همين کار و تلاش در آخـرت        ) ۳۹ /نجم(» ليس للانسان الا ما سعي    «

و ) ۳۵ /نازعـات (» يـوم يتـذکّر الانـسان مـا سـعي      «و  ) ۴۰ /نجـم (» أن سعيه سوف يـري    
و توکل کـردن بـر خداونـد        ) ۷۷/قصص(» الدنيا  و لاتنس نصيبک من   «: برداري از دنيا    بهره

: و ايثـار بـر خلـق   ) ۱۵۹/آل عمران(» فاذا عزمت فتوکل علي االله   «: پس از عزم انجام کاري    
 توجه به رسـتگاري در تزکيـه        و) ۹/حشر(» و يؤثرون علي انفسهم و لو کان بهم خصاصة        «

و بطور خلاصه تبعيـت همـه   ) ۹/شمس(» قد افلح من زکّيها و قد خاب من دسيها     «: نفس
الرسـول و   يـا ايهـا الـذين آمنـوا اطيعـوا االله و اطيعـوا      «: الامـر   جانبه از خدا و رسول و اولي      

عتـصموا  وا«: و تمسک بـه حبـل الهـي و خـودداري از تفرقـه             ) ۵۹/نساء(» الامر منکم   اولي
  ).۱۰۳/آل عمران(» االله جميعاً و لا تفرقوا بحبل 

گرا در ابعاد مختلف وجودي انسان در سخنان و رفتـار و               نگاه جامع  ،از جهت ديگر  
 مشاهده ميـشود کـه      )ع(و ديگر معصومين  ) ع(و امام علي    ) ص(سيرة حضرت پيامبر    

 عمـل برخـي از      امـا در  . اين ميتواند الگويي براي سلوک و طريقت هر سـالکي باشـد           
صوفيه با تأکيد بيش از حد بر برخي از امور  ذکر شده در کتاب و سـنت و غفلـت يـا     

از (تغافل  نسبت به برخي ديگر از امور و سپس افزودن برخي از اعمال از جانب خود                  
کردند که گاهي    ينهايي تبديل يها و رسوم و آ      ، راه خود را به شيوه     )قبيل مستحسنات 

 آنچه گفته شد، صـرفاً از نگـاه         .بود قرآني و روايات نبوي و ولوي        مخالف و ضد تعاليم   
بيروني به تصوف نيست؛ بدين معني که فقط مخالفان تـصوف آنهـا را از درِ مخالفـت              
اظهار کرده باشند، بلکه اين انتقادها در قالب ابراز نگراني از جانب بسياري از بزرگـان                

  : كنيمد آن بسنده ميصوفيه است که باختصار تنها به ذکر چند مور
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ابو نصر سراج طوسي از مؤلفان مهم قرن چهارم هجـري، خطاهـاي صـوفيه را از سـه                   
، بجهت ضعف آنان در اصول شريعت و معرفـت    انحرافات در اصول)۱: جهت دانسته  است  

 انحرافـات  )۲. انـد   بنحوي که بخاطر تضييع اصول، از وصول به حق محروم شـده        شاناندک
 اشـتباه   )۳. نسبت به اصول و پيروي از هواهاي نفساني       آنان  ل کمي معرفت    ، بدلي   در فروع 

وي بدترين حالت را اشـتباه در اصـول ميدانـد کـه           . نه از نوع لغزش و سستي يا تعدي         
. منجر به گمراهي ميشود و اميدي به درمان درد  آن نيست، مگـر آنکـه خـدا بخواهـد                   

ل انسان را از دست يـافتن بـه هـدف دور     اشتباه در فروع، آفت کمتري دارد، ولي بهرحا       
، بـا تـذکر برطـرف ميـشود و فـرد بـه راه صـحيح بـاز          ولي اشتباه در مورد سوم . ميکند

ن، اشتباهات گروههاي مختلف صوفيه را در موارد        ايسراج طوسي، علاوه بر      )٥٣(.ميگردد
تـرک   بصورت مفّصل گزارش کرده است که از جمله آنها اشتباهات صـوفيه در    ،بسياري

   )٥٤(.ميباشدکردن خود   ترک دنيا و اختهنشيني،  عزلت،غذا
 از مؤلفـان مهـم و       و  قـشيريه  صاحب رسالة ) ق. هـ   ۴۶۵ـ  ۳۷۶(ابوالقاسم قشيري   

  :  همين موضوع را  بنحو حادتري بيان ميکند،تأثيرگذار تصوف و عرفان

و حرمت شريعت از دلها بيرون شد و ناباکي اندر دين قويترين سـببي داننـد                
ترک حرمـت و بيحـشمتي      . تمييزکردن ميان حلال و حرام    به  دست بداشتند   

 گـزاردن عبادتهـا و نمـاز و روزه را     ودين خويش کردند و آسان فراز گرفتنـد       
خوار فراز گرفتند و اسب اندر ميدان غفلت همي تازند و همه ميل گرفتند بـه      

گـاه داشـتن    کردن شهوتها و ناباکي به فراگرفتن حرام و نفع خـويش ن             حاصل
بدانچه از بازاريان و اصحاب سلطان فراگيرند و بدين بيحرمتيها فرود نيامدنـد          
و بسنده نکردند و اشارات کردند به برترين حقايق و احوال و دعوي کردند که    

  بندگي  برگذشتند و به حقيقت وصال رسيدند و ايـشان قائمنـد      ايشان از حد 
   )٥٥(.ب استو اين غايت بيحرمتي و ترک اد... به حق 

  ظرفيتهاي عرفان اسلامي در قرن اول هجري

اند، با بررسـي      برخلاف آنچه مورخان تصوف، قرن اول هجري را قرن زهد معرفي کرده           
تـأثير   آيـد کـه هرچنـد برخـي تحـت      ، اين مطلب بدسـت مـي    و تفحص بيشتر  و عميقتر     

، آن را برجـسته    روحيات و علاقمنديهاي شخصي و يا آشنايي با زهد و رهبانيت مسيحيت           
د و عزلـت و     ين خود قرار دادند و درنتيجه به ترک دنيـا و تجـر            ي و شيوة زندگي و آ     ندکرد

گيري از جامعه کشيده شدند، ولي ظرفيتهاي عظيم و قابل توجهي در همـان صـدر                  کناره
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 جـا در اين. عمد ناديده انگاشته شـده اسـت    ب که بدان توجهي نشده و يا        شتهاسلام وجود دا  
  :گردندبرخي از اين ظرفيتها بطور اختصار معرفي كه شود سعي مي

   ظرفيت قرآني عرفان اسلامي.۱

خداشناسـي،  (شناسـي     بعنوان کتابي که به ابعـاد مختلـف هـستي          ن کريم آقر
العمـل زنـدگي     دسـتور ،پرداختـه و عـلاوه بـر آن       ) شناسـي  جهانشناسي و انـسان   

ي اخـروي بيـان کـرده       بخش را براي قرب به حق و رضوان الهـي و زنـدگ             سعادت
است، داراي آنچنان توانايي است که بعنوان کتاب هستي، راهنماي همـه جانبـه              

سرمـشق و  همـواره   از اينـرو  باشـد، زندگي فردي و اجتماعي و دنيايي و آخرتـي     
البته عارفان و صوفيان هرچند . الگوي سالکان و عارفان راه حق بوده و خواهد بود

 استناد ميکنند، ولي    ن کريم آقر آيات    ي اغلب به  در بحثهاي مختلف نظري و عمل     
آنچه که خود در نظر دارند منطبق ميکنند و عمـلاً           با  از راه تأويل     را   قرآنگاهي  

  . ارائه ميدهندقرآنخلاف ظاهر  تأويلهاي ناروا و
سـاحتي نگريـستن      درخصوص ظرفيت قرآني عرفان اسلامي، بايد از يکسونگري و تک         

نينجامـد و در مـورد آيـات    ) ۱۵۰/نـساء (» ن ببعض و نکفر بـبعض نؤم«اجتناب شود تا به     
 سورة آل عمران تأويل بردارند، بايد از علـم تأويـل راسـخان در               ممتشابه که طبق آية هفت    

براسـاس معـارف شـيعه و روايـات         . نـشوند » فتنه«و  » زيغ«علم بهره جست تا دلها دچار       
   )٥٦(.ندهست) ع(، راسخان در علم، همان امامان معصوم)ع(بيت  اهل

 مربوط به حقايق و واقعيتهايي است كـه         قرآن كريم طبق اين ديدگاه، تأويل در      بر
 از آنهـا سرچـشمه      قرآن و معارف اعتقادي و احكام عملي        ميباشدبالاتر از درك عامه     

ميگيرد و تنها پيامبر و اولياي الهي كـه از آلايـشهاي بـشري پاكنـد، ميتواننـد از راه                    
برنامـة سـير و سـلوك در    ميتوان گفـت كـه       بر اين اساس،     )٥٧(.بندمشاهده آنها را بيا   

 ارائه شده است و مؤمنان ميتوانند به كمك آن و راهنمايي سنّت نبـوي و                كريم قرآن
  .ولوي آن را مبناي زندگي خود قرار دهند

   ظرفيتهاي عرفاني در سنّت نبوي.۲

حبت و دوستي بـا     هركه م ) آل عمران سورة   ۳۱از جمله آية    (به حكم آيات قرآني     
؛ همان پيـامبري كـه بـر        نمايدتبعيت  ) ص(، لزوماً بايد از پيامبر        خداوند را اظهار كند   
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بنـابرين   )٥٩(. مـسلمانان بـشمار ميـرود       و مقتـدا و اسـوه     ) ٥٨(خلق و خوي عظيم است    
گيـرد و كـساني كـه         بايد مبناي عمل مؤمنان قرار     )ص(جامعيت وجودي آن حضرت   

 براي  طي طريق حيات معنوي و عرفاني دارنـد نيـز لازم              استعداد و آمادگي بيشتري   
: ميفرمايددر اينباره   ) ع(است او را سرمشق بيبديل خود قرار دهند؛ چنانكه امام علي            

   )٦٠(.»ةكافٍ لك في الاسو) ص(رسول االله  و لقد كان في «
مـشخص ميـشود كـه      ) ص(با مطالعه حالات و كلمات و مناجاتهاي رسول اكـرم           

بـوده  رشار از شور و هيجان معنوي و الهـي و مملـو از اشـارات عرفـاني                   س انزندگيش
. ناميد) ص(و از اين جهت ميتوان آن را بعنوان سيرة عرفاني حضرت پيامبر              )٦١(است

 ،)بمعنــي صــحيح آن(، روش زاهدانــه  در ايــن ســيره، خــدا محــوري، مردمــي بــودن
، هللا  سـبيل   ج، جهـاد فـي    زيستي، نفي رهبانيت، ذكر دائمي، تهجد، برگـزاري ح ـ         ساده

تضرع و استغفار، دعا و راز و نياز،  انتخـاب و تـرجيح عبوديـت بـر پادشـاهي، انجـام                      
  )٦٢(.قابل ذكر است... ، قلب هميشه بيدار و  مستحبات و نوافل

جانبـه بـراي سـير و     ، الگوي جامع و همـه  )ص(خلاصه آنكه سنّت حضرت پيامبر      
 چنانكـه اصـحاب بـزرگ و ارزشـمندي در           تعالي اسـت؛   سلوك عرفاني و قرب به حق     

  .تحت تعليمات حضرت به مقامات عالي راه يافتند

   ظرفيتهاي عرفاني در سنّت ولوي.۳

، همچـون  )ع(از ديدگاه شيعه، طبق احاديث متواتر و قطعي، حجيت سنّت ائمه اطهار             
، سـمت  )ع( بنـابرين اهـل بيـت      .لـو آن محـسوب ميـشود      لأاسـت و ت   ) ص(سنّت پيـامبر    

دارنـد و خطـا و اشـتباه از سـاحت آنـان      را  يت علمي در بيان معارف و احكام اسلام         مرجع
  )٦٣(.، حجيت دارد ن به طريق شفاهي و يا نقل قابل اعتمادايشادور است و بيان ب

، بتناسب موضـوع مقالـه،      )ع(در ذيل براساس جامعيت ابعاد شخصيتي ائمه اطهار       
  :به ابعاد عرفاني اين حضرات پرداخته ميشود

  )ع( عرفان امام علي .۱ـ۳

  :از جنبة عرفاني چند نكته حائز اهميت است) ع(در خصوص امام علي 
 بنـابرين   ،)٦٤(آن حـضرت منتـسب ميكننـد          صوفية شيعه و سني، خود را بـه        ،اولاً
 بعنوان امام عارفان، جايگاه و منزلتي خاصّ دارد، چنانكه ابونصر سراج طوسـي              ايشان
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  : دربارة وي ميگويد

االله، بـه معـاني بـزرگ و          ، در بين همة اصحاب رسـول        )رض(مؤمنان علي   امير
اشارات لطيف و سخنان بينظير و عبارت و بيان توحيـد و معرفـت و ايمـان و            

 ويژگـي علـي     ...علم و غيره اختصاص يافته و داراي خلق و خوي بزرگي است           
ز در بين اصحاب، ببيان و تعبيـر از توحيـد و معرفـت اسـت و بيـان، ا                  ) رض(

كاملترين معاني و بالاترين اصول اسـت و او اولـين فـردي اسـت كـه دربـارة                   
مشهور ) ص(سخن گفته است و از اصحاب رسول خدا         » مقامات«و  » احوال«

ال ؤس ـ) ع(است كه هرگاه چيزي از امر دين بر آنان مـشكل ميـشد، از علـي                 
   )٦٥(.مينمودند و حضرت مشكل آنان را حل ميكرد

   .نوان امام زاهدان ميداند در نهايت او را بعيو
 با توجه به اينكه آن حضرت بعنوان امام اول شيعه دوازده امامي و خليفه چهـارم                 ،ثانياً

، )ق.ـ  ه ـ۴۰ ـ  ۳۵( سـال  پـنج از خلفاي راشدين از نظر اهـل تـسنّن در حـدود كمتـر از     
 از همـة جهـات و از جملـه از           ايـشان بوده است، سـيرة حكـومتي       ) ص(خليفة رسول االله    

) ق.  هــ  ۲۹۸. ف(ابوالقاسم جنيد بغدادي . ت عرفاني قابل توجه و اعتناي فراوان است      جه
 و حكمت و معرفت خـود را مـديون آن حـضرت      استصوفيه ملقّب   » سيد الطائفه «به  كه  

اگر بـه جنگهـا سـرگرم نميـشد، قطعـاً           « تأسف ميخورد كه     )ع( دربارة حضرت  ،)٦٦(ميداند
بـه  ) علـم خـضر  (او مردي بود كه علم لدني   .  افاده ميكرد  معاني فراواني از علم عرفان به ما      

) ص(از اهل بيـت پيـامبر   ) ع( اينكه امام علي ،  علاوه بر موارد فوق)٦٧(.»وي اعطا شده بود 
حـضرت بعنـوان    . يي در عرفـان اسـلامي اسـت           است نيز داراي منزلت و جايگاه ويژه      بوده  

 ـدر خور توجـه خـاص   » سيد زاهدان « و   »امام عارفان « الحديـد در    ابـن ابـي   و اسـت ودهب
   )٦٨(. به اين نكته پرداخته استالبلاغه شرح نهجمقدمة 

هـاي مختلفـي       كـه در جنبـه     )ع( علي ها و حكمتها و مناجات حضرت        خطبه ،ثالثاً
خصوص از نظر عرفاني و معنوي، سرشـار از معـارف غنـي و ارزشـمندي                بايراد شده،   

چراغي، روشـنگر راه سـالكان و عارفـان         است كه عرفان ولوي را در بردارد و همچون          
 مراجعـه   نهـج البلاغـه    ۲۲۲ و   ۲۲۰هاي    از باب نمونه ميتوان به خطبه     . حقيقي  است  

ــه حــضرت را در بخــش حكــم  )٦٩(كــرد  و نيــز ميتــوان تعليمــات عرفــاني و حكيمان
  .مورد توجه قرار دادالبلاغه  نهج

 ثبـت و ضـبط   هـزار كلمـات قـصار    يـازده ) ع(قابل ذكـر اسـت كـه از امـام علـي            
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.  گـردآوري شـده اسـت      الحكـم و دررالكلـم      غرركه بخشي از آن در كتاب        )٧٠(گرديده
بخش مهمي از اين سخنان دربارة معرفت و توحيد خداوند متعـال و حمـد و ذكـر و                   

، اسـتغفار، عبـادت، ايمـان،      تعالي و نيز در خصوص توكّل، خوف و خشيت         اطاعت حق 
 امانت، رفق و مدارا، مجاهـدة بـا         ، عدل ،، صدق ن، تقوي، ورع، زهد، صبر    ياخلاص، يقي 

كـه همـين     )٧١(است...  طمع، هواي نفس، مرگ، فقر، توانگري و          و نفس، رضا، حرص  
  .عمدتاً مورد توجه عرفا و اخلاقيون قرارگرفته استنيز محورها 
 آن حضرت گروه انبوهي از رجال ديني و دانشمندان را در بخشهاي مختلف              ،رابعاًً

پرورش داد كه در بين آنان جمعـي از زهـاد و عرفـا همچـون سـلمان                  علمي و ديني    
 كـه  قرار داشتندفارسي، اويس قرني، كميل بن زياد نخعي، ميثم تمار و رشيد هجري  

   )٧٢(.ميشونددر ميان عرفاي اسلامي بعنوان مصادر عرفان شناخته 

  )ع( عرفان حماسي امام حسين .۲ـ۳

و زهـرا   ) ع(، علـي      )ص(ات، از پيـامبر      صفات و خصوصي   جهتاز  ) ع(امام حسين   
، تأثير  ايشانابعاد شخصيت جامع    . تربيتيو  جنبة وراثتي   دو   بود؛ از    گرفته بهره    )س(

عظيمي در او بجا گذاشته بود كه مهمترين آن همان خصوصيت اسـتغراق در حـق و                 
 ،داشتكه   هرچه    و لاي كلمة حق، با همة وجود     تحقيقت بود؛ بنحوي كه در جهت اع      

 المجهـود و الحبيـب يفعـل مـا         بذل« راه رضايت حق ايثار نمود و محبت را که به            در
ر كرده بود، با جهاد خود عملاً تحقق بخشيد و علاوه بر آنكه عرفـان را                بي تع )٧٣(»يشاء

با حماسه تلفيق كرد و عرفان عملي را بصورت مجسم نشان داد، ابعاد عرفان اسـلامي       
خـود در طـول   » دعـاي عرفـه  «وي و ولوي داشت، در      و سنّت نب   قرآنرا كه ريشه در     

  .تاريخ طنين انداخت
دعاي عرفه در ظاهر گرچه نيايش و راز و نيـاز بـه درگـاه خداونـد اسـت، امـا در                      

 ،ل مهم معرفتي و عرفاني ازقبيـل حمـد و سـپاس و ذكـر خداونـد                ئ مسا ،محتواي آن 
 اسـتقامت، عـشق و   ، صـبر و  اشاره به مقام احسان، تسليم و رضـا بـه درگـاه خداونـد             

  . نهفته است...محبت به حق تعالي، توكل و
دعـا و  . در تعاليم اسلامي، دعا از بهترين مظـاهر عرفـان و عبـادت تلقـي ميـشود               

ي است كه موجـب جـلاي دل و صـفاي بـاطن ميـشود؛ چنانكـه                 ينيايش سخن باطن  
 دعا وسـيلة    )٧٤(»الذكر جلاءً للقلوب    ان االله سبحانه و تعالي جعل      «:)ع(بگفتة امام علي  
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، منتهـاي      قطره با دريا، ظلمت با نور، نهايت ضعف با نهايت قـوت             ارتباط بنده با خدا،   
، معـارف و   يـي از لطـايف      ، آميـزه  )ع(دعاهاي ائمه اطهار  . نقص با كمال نامتناهي است    

اسرار است كه درياي عرفان در آن مـوج ميزنـد؛ زيـرا  در آن حـال، هـيچكس بـين                      
كه در نيمة   ) ع(ري، سيره و سنت امام حسين       آ )٧٥(.اسطه نيست  و حق تعالي و    ايشان

تجلي يافتـه اسـت، در دو بعـد  دعـاي عرفـه و           ) ق.  هـ   ۶۱ـ  ۴(اول قرن اول هجري     
  . الهي استي ايثار و رضا،، نمايانگر عرفان نيايش حماسة عاشورا

  )ع( صحيفة عرفاني امام سجاد.۳ـ۳

ك عرفان و ايثـار قافلـه سـالار كـربلا           كه شاهد نزدي  ) ق.   ه ـ۹۴ـ  ۳۸(امام سجاد   
 نيز از طريـق دعـا،       )ع(آن حضرت . بود، بعنوان عامل انتقال پيام آن، ايفاي نقش كرد        

معنويتي عظيم براي طالبان معرفت حق و قـرب بـه وي بارمغـان آورد كـه در قالـب                  
ايـشان   و خود    بردارد را در    )ع( عرفان اهل بيت   زبور آل محمد   بعنوان   صحيفةسجاديه

الگو و سرمشق متعالي سـالكان راه حـق و          » زينت عابدان «و  » سيد ساجدان «نوان  بع
  .حقيقت بشمار ميرود

طريقة توجه بـه    در برگيرندة    دعا تنظيم شده،     ۵۴در قالب    ظاهرب كه   صحيفة سجاديه 
 آداب و رمـوز رابطـه بـا    ، لطـائف و دقـايق اخـلاق   ، اسرار و حقايق حكمـت و عرفـان      ،حق

، اعتـراف،     حمـد ، رضا بـه قـضا،         به استعاذه، اشتياق، عافيت، توجه    احديت است كه در آن      
، قـرآن ، فراغت، نماز شب، عفو، وقايه، عرفه، تضرع، تذلّل، يـاد مـرگ، خـتم           يمكارم اخلاق 

قربان، جمعه، رهبـت و ديگـر امـور اخلاقـي، عرفـاني، عبـادي،               عيد ،ماه رمضان، عيد فطر   
، سـجاديه  صـحيفه  دعاي چهـل و هفـتم        جالب آنكه . اجتماعي و سياسي توجه شده است     

  .ميباشد) ع(امام حسين » دعاي عرفه«است كه يادآور » دعاي عرفه«
 در دعاي عرفه ابتدا به معرفت الهي و شناخت خدا و يگـانگي و يكتـايي         )ع(امام سجاد 

االله و توحيـد و   فـة او ميپردازد و او را سپاس و ستايش ميكند و به امـت خـود، درس معـر              

 ، اسـماء جـلال    ، اوصـاف متعـالي    مخاطب را بـا   آموزد و     يايش به درگاه خدا مي    ستايش و ن  
 تشبيه و تنزيه حق، آشنا ميسازد و طريق وصـول بـه مقـام               ، صفات ثبوتي و سلبي    ،جمال

معرفت الهي و قرب حضرت احديت را متذكّر شـده و پـس از آن، متوجـه نبـوت بعنـوان                     
، مقامـات نبـوت و    )ص(ر پيـامبر اكـرم      ركن عظيم ايمان ميشود و در ضمن ذكر صلوات ب         
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ي بـازگو  نب ـ نـسبت بـه   مراتب رسالت الهي را شرح ميدهد و وظيفـة امـت را در اطاعـت      
مينمايد و وصول فيوضات و اشراقات الهي بـر قلـب آن حـضرت و خانـدانش را بيـان           

سپس دربارة مقام امامت و خلافت الهـي و جانـشيني مقـام ختمـي مرتبـت                 . ميدارد
 هـا و جنبة عصمت آنان را شرح ميدهد و بر مقام علمـي و مرجعيـت آن   سخن ميگويد   
ن را از روي شوق و عشق و اخلاص ميداند و براي شـهود           ايشا طاعات    و تأكيد ميورزد 

دار برپايي قسط و عـدل در   االله كه عهده  بقيةجمال حضرت سبحان و نيز براي حضرت   
يـك دوره تعـاليم شـيعه كـه در       ، بهرحال در اين دعا    )٧٦(.به دعا ميپردازد  گيتي است   

دارد و از مبـاني مهـم   دربـر را ) ع ( خود روح عرفان به حق و ولايـت ائمـه معـصومين          
 است و همچنانكه گفته شد، از راه دعا و نيايش           آمدهعرفان اسلامي محسوب ميشود،     

عمد از طريق قلب و بـاطن انجـام ميگيـرد، راه مـستقيم و بيواسـطه ارتبـاط بـا                     بكه  
 ـ ، براساس نظر مفسر معاصـر     )٧٧(. توجه قرارگرفته است   خداوند مورد  االله جـوادي    ت آي

به مقام فنـا    ايشان  آيد كه     برميچنين  در دعاي عرفه    ) ع(آملي، از سخنان امام سجاد      
   )٧٨(.رسيده است

  )ص(ظرفيتهاي عرفاني اصحاب پيامبر . ۴

 و آنقـر تـأثير تعـاليم    برخـي تحـت  ) ص (رسولاز حدود دوازده هزار اصحاب حضرت     
 كه معـارف    يافتند، بينش و گرايش و سلوک عرفاني        )ص(سيره و مقام عرفاني آن حضرت     

 )٧٩(.و رفتار آنان ميتواند ظرفيتهاي غني عرفاني صـدر اسـلام و پـس از آن را نـشان دهـد      
البته از ديدگاه  شيعه احاديثي كه از صحابه نقل ميشود، اگر متضمن قول يا فعـل پيـامبر                   

 ولـي  ، نداشته باشد، قابل پـذيرش اسـت  )ع(خالفتي با حديث اهل بيت    د و م  اشب) ص( اكرم
اگر متضمن نظر و رأي خود صحابي باشد، داراي حجيتي نيست و حكم صـحابه همچـون      

از اين نظر، خود صحابه نيز با ديگر اصحاب همچون يـك            . حكم ساير افراد مسلمانان است    
صحاب، افرادي وجـود داشـتند كـه         در عين حال در بين ا      )٨٠(. مسلمان عمل ميكردند   فرد

از اينـرو  . هايي از آنان را تأييد و تقريـر ميكردنـد   رفتار يا رفتار) ع(و يا امام علي  ) ص( پيامبر
در اين مقاله، بـا  . چنين مواردي هم در عرفان اسلامي ميتواند مورد توجه و عمل قرارگيرد          

خصوص اصـحاب   بو  ) ص(رعايت اختصار ببرخي از ظرفيتهاي عرفاني اصحاب رسول خدا          
  : آن حضرت اشاره ميشود)٨١(رس
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  )ق.  هـ ۳۶ يا ۳۵. ف( سلمان فارسي .۱ـ۴

گـذار صـدر    و از شخصيتهاي مهـم و تـأثير   ) ص(سلمان، از اصحاب مشهور پيامبر      
ين مسيحيت  يين زرتشتي داشت و سپس به آ      يوي ايرانيي بود كه ابتدا آ     . اسلام است 

يافت و بـدو ايمـان      ) ص( وجود حضرت پيامبر     گرويد و در مدينه، گمشدة خود را در       
در جنگ خندق به پيـشنهاد او كـافران نتوانـستند           . آورد و از آن هنگام ملازمش شد      

در ) ص(وي عمر طولاني داشت و پس از رحلـت پيـامبر اسـلام            . برندبكاري از پيش    
 گرديد و منزلتـي بـزرگ نـزد       )ع(درآمد و مقرب اهل بيت    ) ع(زمرة اصحاب امام علي     

 به حكومت مدائن منـصوب شـد،        وقتيزمان خلافت عمر      در   )٨٢(.يافت) ع(امام علي   
 معيـشت   يشالمال را صدقه ميداد و خود زنبيل ميبافت و از دسترنج خـو              عطاي بيت 

 و پـس از عمـري طـولاني در          داشـت شـهرت   »  سلمان پاك « از اينرو به     )٨٣(.مينمود
 برخـي   ،ارة مقام عرفـاني سـلمان      درب )٨٤(.مدائن در نزديكي بغداد به خاك سپرده شد       

 زيرا وي از معـدود افـرادي بـود كـه بـه              ،دنروايات حكايت از فضايل برجسته وي دار      
و اصـحاب سـر آن حـضرت بحـساب      پايبنـد بـود و از خـواص   ) ع(ولايت امـام علـي    

 در شيوة زندگي خود به فقرا توجه ميكرد و بـه علـم و معرفـت عنايـت            او )٨٥(.آمد  مي
) ع(و امـام جعفـر صـادق        ) ع(، امـام بـاقر        )ع(ن جهت  امام علي      خاصي داشت؛ بهمي  

در توصيف سلمان،   ) ع( از جمله امام علي      )٨٦(.اند  بسيار از وي ياد كرده  و او را ستوده         
سـر گذرانـدة فتنـه، پـاك از دنيـا       تش، پ وي را راست كنندة انحراف، برپادارندة سنت    

 ادا كننـدة طاعـت        يافته از شر دنيا،    رفته، كم عيب، دست يابنده بخوبي دنيا و رهايي        
   )٨٧(.گر حق تقواي الهي معرفي ميكند خداوند، رعايت

 ،گريـه ميكـرد   حال احتضار   سر گذارده بود، در       سلمان كه اينگونه زندگي را پشت     
به خداوند سوگند، من بخاطر حـرص       : چرا گريه ميكني؟ گفت   : شخصي از وي پرسيد   

از مـا پيمـاني گرفـت و        ) ص( بلكه رسول خـدا      ،م دنيا و يا دوستي آن گريه نميكن       هب
وسيلة رسيدن هر يك از شما به آخرت و سراي ديگر، همچون توشة شـخص                : فرمود

همچنـين   )٨٨(.باز زده باشم   سوار است و من بيم آن دارم كه از پيمان و دستور او سر             
» و ان لموعـدهم اجمعــين «دربـارة وي نقـل شـده اسـت كــه در هنگـام نـزول آيـة        

   )٨٩(.فريادي كشيد و دست بر سر خود گذاشت و تا سه روز فراري بود) ۴۳/حجر(
 بـه حـضرت     شبـه اسـلام و تقـرب      اش      سلمان فارسـي بجهـت خـدمات برجـسته        
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مفتخـر شـد و در      » سـلمان محمـدي   «جانب پيامبر به      از )ع( و اهل بيت   )ص(پيامبر
 ـ       با توجه به صاحب سر    . زمرة اهل بيت قرار گرفت     ه حـضرت   بـودن سـلمان نـسبت ب

سـلمان را فـرا ميخوانـد و بـا او بتنهـايي      ) ص(كه شـبها رسـول خـدا    ـ    )ص(پيامبر
يـي  از معرفـت و عرفـان رسـيد كـه صـحابي         بـه درجـه   وي )٩٠(  ـمـصاحبت داشـت  

 .دسـت يابنـد   بـه درك مقـام و معرفـت وي     نديي همچون  ابوذر نميتوانـست         برجسته
 )٩١(»و قد آخي بينهمـا رسـول االله       قتلة   ل واالله لو علم ابوذر ما في قلب سلمان،       «روايت  

  .بهمين معني دلالت دارد
بصورت بسيار مختـصر و گـذرا بـه مقـام عرفـاني         نيز  در منابع عرفاني اهل تسنّن      

 دربارة وي گفتـه،     اللمعسلمان اشاراتي شده است كه به غير از آنچه ابونصر سراج در             
علـي،  : تاق سـه نفـر اسـت    بهشت مش : طبق نقل روايتي ميگويد   نيز  ابوالقاسم قشيري   

يي      نقل ميكند كه كاسه    ءكرامتي را از سلمان و ابودردا     همچنين  و  ا )٩٢(.عمار و سلمان  
ــوده ــزد آن دو ب ــه ن ــسبيح خــدا ميكــرده اســت  ك ــه؛، ت ــر دو آن را    بگون ــه ه ــي ك ي

، سلمان را در زمرة اهل صفّه ذكر كـرده و  المحجوب  كشف هجويري در    )٩٣(.ميشنيدند
 لبتـه  ا )٩٤(.ده اسـت  نمـو معرفـي   ) ص(ند داور و محرم احوال پيامبر       او را دوست خداو   

، منابع عرفاني چنانكـه شايـسته شـأن       رغم مقام و منزلت سلمان    بلازم بذكر است كه     
  !اند اوست، بدان نپرداخته

  )ق. هـ ۳۲.ف( ابوذر غفاري.۲ـ۴

زرگـان   بـه اسـلام و از ب       آورندگاناز نخستين ايمان    ) ق.  هـ   ۳۲. ف(جندب بن جناده    
 كـه بـا  منافقـان و    بـود ) ع(و علـي  ) ص(اصحاب و ياران خاص و وفادار و نـستوه پيـامبر      

 در خلافت عثمان به شـام رفـت         .ات فراواني نمود   و مبارز  تهاپرستان و زراندوزان مخالف     دنيا
تأثير سـخن معاويـه او را بـه      و در برابر انحرافات معاويه ايستادگي كرد و خليفة سوم تحت          

   )٩٦(. در همانجا در تنهايي جان سپرد وتبعيد كرد )٩٥(ربذه
االله نگريـسته شـده    سـبيل  به ابوذر اغلب بعنوان مبارز و مجاهد في   در تاريخ اسلام    

ظرفيتهاي ديگر وي   .  در حالي كه اين تنها بخشي از ظرفيت فعال شده وي بود            ،است
يـرد، عرفـان     والاي عمـل مبنـا قـرار گ         كه ميتواند در عرفان اسـلامي بعنـوان نمونـه         

 صفا و صميميت  در راه      ، اخلاص ،صبر،  )٩٧( صدق ،حماسي ابوذر  است كه توأم با زهد       
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طلبي و حريت او را بنمايش ميگذارد و از ايـن      خواهي و عدالت    و روح حق   بودراه حق   
پذيري مبتنـي بـر عرفـان اسـلامي را نمـودار              هاي اجتماعي و مسئوليت     جهت، جنبه 

جهت كـه در آثـار  مورخـان تـصوف، قـرن اول          اين  ، از     ها  علاوه بر اين جنبه   . ميسازد
هاي بيبديل زهد تـوأم بـا    ، قرن زهد شناخته شده است، ابوذر ميتواند از نمونه     هجري

به ي  ي عدم دلبستگي به دنيا، چنان قدرت آزادگ       زيرا ،مسئوليت اجتماعي معرفي شود   
يكـرد و در نهايـت   بخشيده بود كه بيپروا در مقابـل اشـرافيت جديـد ايـستادگي م         او  

ابـوذر در زمـاني كـه در        . صادقانه و با اخلاص و معرفت، جان خود را نثار جانان كـرد            
، چنـان مناعـت طبعـي از خـود نـشان داد كـه از                  ربذه تبعيد بود، حتي در اوج نيـاز       

پذيرش  هداياي حجاجي كه از نزديكيهاي ربذه ميگذشتند، خودداري كـرد و آنهـا را    
 وفـات در غربت ) ص( ميدانست بفرموده حضرت پيامبر    ي بود كه  ، اين در حال   نپذيرفت

اند كه هردو از سرهنگان        برخي از متون عرفاني دربارة سلمان و ابوذر گفته         )٩٨(.مييابد
هـاي مـستحبي و       ابوذر مقيد بـه روزه    .  بودند اهل صفّه و از رئيسان و خداوندان باطن       

 و همـسر ابـوذر از       رفـت بـوذر   روزي سـلمان بـه ديـدار ا       . تهجد و عبادت در شب بود     
وضعيت او به سلمان شكايت كرد كه بـرادر تـو بـه روز چيـزي نميخـورد و بـه شـب         

خوردنيي بيـاور و سـپس از ابـوذر خواسـت كـه      : گفتاو  سلمان به همسر    ،نميخسبد
ابـوذر  . خواسـت كـه شـب را بيارامـد        او  همچنـين از     و   روزة مستحبي را افطـار كنـد      

توجه داد كه بدن تو و همسر تو و پروردگار تو، بر تو حقي          ابوذر  به  در ضمن   . پذيرفت
اي ابـوذر،   :  رسيد، حضرت به وي فرمود     )ص(روز بعد كه ابوذر به محضر پيامبر      . دارند

   )٩٩(».بدن تو بر تو حقّي دارد«: من همان ميگويم كه ديشب سلمان به تو گفت
 سـبب شـد كـه تنهـا         زندگي متّقيانه و پارسايانه توأم با مسئوليت اجتماعي ابوذر        

پرداختن به حق،  هيچ دوستي را براي من باقي نگذاشـت و تـرس               : گفتمياو  . بميرد
ام بـاقي   ن بـه ثـواب الهـي، چيـزي در خانـه       ياز روز حساب، گوشتي بـر بـدنم و يقي ـ         

روايت شده است كه    . ي و ورع به مقام الهام باطني رسيده بود        يوي در پارسا  . نگذاشت
: كـه ميگفـت      در حـالي   ، آنگاه ندايي شـنيد و برگـشت        و ت شد يي دعو     ابوذر به وليمه  

آيد و هركه بـر عمـل قـومي راضـي      هركس بر انبوه قومي بيفزايد، از آنان بشمار مي        «
   )١٠٠(.»باشد، شريك آنها محسوب ميشود

آورده ) ص(ابوالقاسم قشيري در باب ورع، روايتي از قـول ابـوذر بنقـل از پيـامبر                 
نيكويي مسلماني مرد، دست بداشتن است از آنچـه او را        از    «: است كه حضرت فرمود   
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 وي در فروخوردن خشم توسط ابوذر نيـز حكـايتي را نقـل            همچنين )١٠١(.»بكار نيايد 
كه تا آخرين لحظـات زنـدگي       نيز  ) ام ذر (قابل ذكر است كه همسر ابوذر        )١٠٢(.ميكند

) ص(يـامبر  ابوذر در تبعيد و فقر و سختي با او همراهـي كـرد، از اصـحاب حـضرت پ            
   )١٠٣(.بوده است

  )ق.  هـ ۳۷ قبل از هجرت ـ ۵۷( عمار ياسر .۳ـ۴

 از بزرگترين و وفـادارترين   وابواليقظان، عمار بن ياسر، در اصل و نسب  يمني بود      
وي و پـدرش از اولـين       . بشمار ميرفـت  ) ع(و امام علي  ) ص(و صادقترين ياران پيامبر     

 و سـختيهاي زيـادي تحمـل    هـا ر ايـن راه رنج  و دندافرادي بودند كه به اسلام گرويد    
) ص(پيامبر اكـرم    . اولين شهيد زن اسلام قلمداد ميشود     نيز  » سميه«مادرش  . كردند

بـه  ) ص(عمـار ياسـر بـا پيـامبر اكـرم      . »لجنةصبراً آل ياسر موعدكم ا«: به آنها فرمود 

  از جملـه در غـزوة يمامـه كـه          نمـود مدينه مهاجرت كرد و در همة غـزوات شـركت           
   )١٠٤(.وي نخستين فردي بود كه مسجد قبا را در مدينه بنا كرد. گوشهايش قطع شد

، وفاداري خـود را نـسبت بـه اهـل بيـت آن       )ص(عمار ياسر پس از رحلت پيامبر       
 و از مـدافعان قـوي و مـؤثر ولايـت آن       حفـظ كـرد   ) ع(خصوص امام علي    بحضرت و   

 ر، مـورد بيمهـري و ضـرب و   در زمان خليفة سوم بعلت دفاع از ابـوذ    وي  . حضرت بود 
شتم قرارگرفت و مقرر شد بدستور خليفه از مدينه به ربذه تبعيد شود كه با وسـاطت      

) ع( عمار ياسر، در زمان امامت حضرت علـي  )١٠٥(.، اين كار انجام نگرفت )ع(امام علي   
وي در جنـگ جمـل و صـفّين         . با تلاش بسيار و زبان گويا از حريم ولايت دفاع كـرد           

: ، رو بـه آسـمان كـرد و گفـت           صـفين   در كـارزار    و ر و چشمگيري داشـت    حضور مؤث 
بارخدايا، اگر ميدانستم رضاي تو در آن است كه خود را در آب فـرات انـدازم و غـرق                
شوم، آن را انجام ميدادم و بارخدايا، اگر ميدانستم رضاي تو در آن است كه شمـشير                 

 بيرون آيـد،    م رود و از پشت    فروم  مرا بر شكم خود بگذارم و بر آن فشار آورم تا بر شك            
 بار خدايا من هيچ كاري نميدانم كه به رضـاي تـو نزديكتـر باشـد از                  ...چنان ميكردم 

 شـام   لـشگر  و مناجاتها سوار بـر اسـب بـر           ها پس از اين دعا    .كردن با اين گروه     جنگ
بينـي   مكرر حمله كرد و با شجاعت تمام جنگيد و همچنانكـه حـضرت پيـامبر پـيش               

 ۹۳شـهادت  وي در سـن         )١٠٧(. به شهادت رسيد   )١٠٦(» باغيه فئة«د، به دست    كرده بو 
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   .رخ دادق . هـ ۳۷در سال سالگي 
هـاي    با توجه به اينکه مقام صدق، رضا، بيان، مجاهده،  ايثـار و فراسـت از نمونـه                 

يكـي از   نيـز    و عمـار ياسـر بعنـوان         رودوالاي عرفان اسلامي صدر اسـلام بـشمار مي ـ        
نقشي مهم در تداوم ولايت آن حضرت داشـته  ) ع(ام عارفان عليسخنگويان فضايل ام  

است، بسبب همان فضايل و مقامات عرفاني در ادبيات فارسي بعنـوان نمونـه و مثـال        
  )١٠٨(.تعبد و پرهيزگاري و صدق و صفا شناخته شده است

 در باب شوق، دعايي را كـه عمـار ياسـر از      قشيريهدر رسالة   هم  ابوالقاسم قشيري   
عرفا و متصوفه، چنانكه بايـد، بـه        اما   )١٠٩(.نقل كرده است  ،  شنيده) ص(يامبرحضرت پ 

  !اند شرح احوال اين صحابي بزرگ و برجسته نپرداخته

  )ق.  هـ ۳۷. ف( اويس قرني .۴ـ۴

 موفـق بـه   كـه بـود  ) ص( معاصـر پيـامبر    واويس بن عـامر قرنـي از مـردم يمـن     
هيزگار و از نظـر ظـاهر ژوليـده          پارسا و پر    و وي بشدت فقير  .  نشد ايشانمصاحبت با   

برخـي از   . بود و پس از مدتي در كوفه اقامت گزيد و به عبادت توجه خاصـي داشـت                
بـه  زيادي اعتنايي به دنيا و نيندوختن مال و ثروت ـ شباهت   كارهاي او ـ همچون بي 

دوسـتي  نه تنها    بهمين جهت     و اهل امر به معروف و نهي از منكر بود        او   .ابوذر داشت 
پرداختنـد و بـه وي   مي، بلكه واليـان و ثروتمنـدان فاسـق، بـه اذيـت و آزار او            نداشت

به مردم كوفـه انـدرز ميـداد و سـخن او از نظـر مـردم،       او   ، اما دادندمينسبتهاي ناروا   
اين سخن وي، حكايت از مقام فروتني، موعظه، صدق، فقر،          .  بود يداراي اهميت خاص  

  :  پارسايي دارد وتقوا، قناعت

رياسـت را خواسـتم، آن را در انـدرز    .  جستم، آن را در فروتني يافتم  بزرگي را 
سـربلندي را خواسـتم،     . مردانگي را جستم، آن را در راستي ديدم       . خلق ديدم 

ــافتم ــر ي ــافتم . آن را در فق ــاري ي ــشاوندي را جــستم، آن را در پرهيزگ . خوي
 در راحتــي را خواســتم، آن را. بزرگــواري را جــستم، آن را در قناعــت يــافتم

  )١١٠(.پارسايي ديدم

شمرده نشده، ولي حضرت نـسبت بـه او        ) ص(اويس هرچند که از اصحاب پيامبر       
 وي بجهـت    )١١١(.»اني لاجد نفس الرحمان من قبل الـيمن       «:  است  اظهار علاقه نموده  
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و از  ا. ناميده شـده اسـت    » التّابعين  سيد«خصوصيات برجسته و مقامات والاي معنوي       
بـود و در جنـگ صـفين در مقابـل معاويـه       ) ع(ام علـي    اصحاب مخلص و فـداكار ام ـ     

   )١١٢(.ايستادگي كرد و در همان جنگ به شهادت  رسيد
» اويـسيه «يـا   » اويـسيان «اند،    در عرفان و تصوف، كساني را كه پير و شيخ نديده          

مينامند؛ زيرا از اين جهت شباهت به اويس قرنـي دارنـد كـه بـدون اينكـه حـضرت                    
 شـده اسـت     ايشان، از وي پرورش معنوي يافته و هم نفس          را ديده باشد  ) ص(پيامبر  

 برخي از عرفـا بـا نقـل         )١١٣(.كه اين خود مقامي عظيم و عالي در عرفان بشمار ميرود          
مبني بر اينکه اويس قرني بـسياري  را شـفاعت ميكنـد، او را               ) ص(يامبر  پحديثي از   

   )١١٤(.اند  نسبت دادهويصاحب مقام شفاعت دانسته و نيز كراماتي را به 

  )ق.  هـ ۸. ف( بن مالک بن نعمان انصاري ةث حار.۵ـ ۴

كه مـصاحبت   ) ص(حارثه جواني بود اهل مدينه و از اصحاب صفّه حضرت پيامبر            
 فرصت و مجال ارزشـمندي بـرايش فـراهم          )ص(و مجاورت زندگي وي با آن حضرت      

ز ابوبـصير  طبق روايتـي ا . آورد تا به عبادت و مجاهدت و حال و هواي عرفاني بپردازد    
بـين  (بـا جعفـر بـن ابيطالـب در جنـگ موتـه              همراه  ، حارثه   )ع(بنقل از امام صادق     

  . بشهادت رسيد در سال هشتم هجري )مسلمانان و روم
طبـق يكـي    . منعكس شده است  » حديث حقيقت « عرفاني حارثه در     اتحالات و مقام  

صـبح  خت و يـك روز    او را با نام و نشان ميشنا      ) ص(از نقلهاي اين حديث، حضرت پيامبر       
. پس از اداي نماز جماعت با مشاهدة وضع ظـاهري خـاصّ وي از احـوالش جويـا ميـشود            

هرچيـزي داراي حقيقتـي     : حضرت سؤال ميكنـد   . مؤمن حقيقيم : حارثه در پاسخ ميگويد   
ام،  اي رسول خـدا بـه دنيـا بيرغبـت شـده         : است، حقيقت گفتار تو چيست؟ پاسخ ميدهد      

 و روزهاي گرم را در اثـر روزه تـشنگي ميكـشم و گويـا عـرش            شب را براي عبادت بيدارم    
پروردگارم را آشكارا مينگرم كه براي حساب گسترده شده و گويا بهشتيان را ميبيـنم كـه                

رسـول  . در بهشت يكديگر را ملاقات ميكنند و نالـة دوزخيـان را در ميـان دوزخ ميـشنوم          
و خطـاب بـه او      اسـت   وراني كـرده    يي است كه خداوند دلش را ن          او بنده : فرمود) ص(خدا  

اي رسول خدا، از خـدا بخـواه كـه         : كرد  حارثه عرض . بصيرت يافتي، ثابت قدم باش    : فرمود
خـدايا شـهادت را نـصيب حارثـه     : حضرت فرمـود . من گرداندشهادت در ركابت را نصيب    
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 ـ         گچند روزي نگذشت كه رسول خدا لش      . كن   آن اري براي جنگ فرستاد و حارثه را هـم ب
  )١١٥(.او به ميدان جنگ رفت و پس از پيكار به شهادت رسيد. گ اعزام كرد جنبه

نسبت به اعمال و مـشاهدات قلبـي        ) ص(با توجه به تأييد و تقرير حضرت پيامبر         
هاي ارزشمند عرفـان صـدر    حارثه، اهميت وي در عرفان اسلامي بعنوان يكي از نمونه      

، در آثـار خـويش، از حارثـه و            لـف از همينرو، عرفا در ادوار مخت     . اسلام آشكار ميشود  
مقـام عرفـاني    . انـد   حديث حقيقت سخن بميان آورده و ابعاد عرفاني آن را شرح داده           

عـارف قـرن    (ذكر شده و ابوالحسن هجويري      » لطائف هفتگانه «حارثه  مرتبة روح در      
او را در حيرت و دهـش و هيمـان ناشـي از مـشاهدة جمـال محبـوب              )  هجري پنجم

   )١١٦(.دانسته است

  )ق.  هـ ۳۵. ف( بن يمان ةيف حذَ.۶ـ ۴

 بـود، حـضرت   )ص (که از اصحاب سر پيـامبر از آنجايي  بن يمان،    يفةابوعبداالله، حذ 

از همينـرو، عمـر در زمـان خلافـت     . اسامي منافقين از صحابه را به او اعلام كرده بود     
بـول  خود از حذيفه خواست تا نامهـاي منـافقين را بـرايش افـشا كنـد، ولـي او از  ق                     

 هرگاه كـه حذيفـه بـر جنـازة يكـي از اصـحاب حاضـر        )١١٧(.درخواست عمر سرباز زد 
 )١١٨(.ميفهميد كه وي از منافقين بوده و از اينرو او نيز حـضور نمييافـت              عمر  نميشد،  

اند كه اسـرار را از        برخي از منابع عرفاني اهل تسنّن، حذيفه را نخستين كسي دانسته          
 بـيش از همـه   )ص(نخستين شخصيتي كه به پيامبر البته   )١١٩(.پيامبر فرا گرفته است   

  )١٢٠(.دوب) ع(علي كرد،  امام مينزديك بود و حضرت او را از اسرار باطني آگاه 
با توجه به اهميت حسن بصري در تاريخ تصوف اسلامي، برخي تأكيد دارنـد كـه                

سـخني    و نيكويي وعظ و خوشه استبن يمان برخي از اسرار را به وي آموخت         يفةحذ

 حذيفه از جانب خليفة دوم مأموريت يافت كـه بـا   )١٢١(.ري ريشه در آن اسرار دارد  بص
همچنـين در زمـان   . يي به نزد قيصر روم برود و او را به آيين اسلام دعـوت كنـد            نامه

) همچـون رامهرمـز و تـستر   (، در فتح برخي از نـواحي خوزسـتان         خليفه دوم خلافت  
عي در همين جنگ و نيز در جنـگ نهاونـد           فرماندة پيادگان مسلمانان بوده و در مقط      

 عثمان بمـدت يكـسال ولايـت    )١٢٢(.سمت فرماندهي مسلمانان را برعهده داشته است  
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 بن شـعبه را     ة و مغير  نمودرا به وي واگذار كرد و سپس او را عزل           ) ارمنستان(ارمنيه  

والي عثمـان  (در زمان اعتراضات مردم کوفه بر عليه سعيد بن عاص     . بجاي وي گمارد  

 يفـة ند كه حذ  تيي از عثمان خواس       ، طرفداران مالک اشتر و شيعيان طي نامه       )در کوفه 

 زيرا وي بشدت   ،المال منصوب كند    بن يمان را جهت تحصيل مال خراج و حقوق بيت         
 خليفة دوم به همـة کـشورهاي فـتح          )١٢٣(.پايبند به موازين شريعت و مراعات آن بود       

قدار كه خواست، به او بدهند، ولي او تنهـا   هر م بهشده فرمان داد كه حذيفه هرچه و    
وفات وي چهل روز پـس از  . نمودبه معاش روزانه خود و خوراك اسب خويش قناعت       

و در مداين در پاي ايوان واقـع  اق صورت گرفت و مدفن . ـ  ه ۳۵قتل عثمان در سال     
و در زمـان خلافـت   ا توجه به زمان وفات وي، گزارشـي از وضـعيت            ا ب )١٢٤(.شده است 

  .مشاهده نميشود) ع(ام علي ام
 نسبت به وي است كـه پـس از اقامـت          )ص( در عنايات حضرت پيامبر    حذيفه،اهميت  

 او را مخيـر كـرد تـا در          )ص (در نزديكيهاي كوفه، با پدر خود به مدينه آمد و آن حضرت           
الـصفّه     زمرة مهاجرين يا انصار درآيد و او انصاري بودن را تـرجيح داد و از اصـحاب حـرب            

 بـود و والـي بخـشهايي از جهـان           ي وي در عين حال كه فرمانده مؤثر و با نفـوذ           )١٢٥(.شد
آمد، اهل مجاهده، عبادت، زهد و ورع بود و اعتقاد داشـت كـه چـه بـسا                    اسلام بشمار مي  

 بنـابرين جامعيـت   )١٢٦(.يک ساعت شهوت، حزن و اندوه طولاني براي انـسان بجـا گـذارد       
  .ر خور اعتناستشخصيتي حذيفه موضوعي قابل توجه و د

با توجه به رعايت اقتضاي مقالـه، از بيـان شـرح حـال ديگـر اصـحاب عـارف                    
 و ميكنيمخودداري ... ، همچون جعفر طيار، مقداد، ابودرداء و )ص(حضرت پيامبر

به شرح حال مختصر و مقام عرفاني كميل بن زياد نخعـي ـ از اصـحاب خـاصّ و     
  .زيمپردامي ـ )ع(سر امام علي 

  )ق.  هـ ۸۳ . ف سال قبل از هجرت ـ۸ يا ۷(ل بن زياد نخعي  كمي.۷ـ۴

ارتباط كميـل بـا   . بود) ع(كميل از تابعان و ياران خاص و از اصحاب سر امام علي   
ــا در زمــان جــواني )ع ( علــيحــضرت ــاه آن حــضرتشاني قبــل از   و در ســفر كوت
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آن شـدگان     ارادتمنـدان و تربيـت    و  الوداع به يمن برقرار شد كه در پـي آن، جـز             حجة

با توجه بـه اسـتعداد ذاتـي و اخـلاص و شـجاعت و مجاهـدت و                  . حضرت قرار گرفت  
 به آن حضرت بسيار تقرب يافت و در زمـرة خـواصّ اصـحاب آن                 وي وفاداري كميل، 

 عمار ياسـر و رشـيد هجـري نـه         ، ميثم تمار  ، و همچون اويس قرني    ايشان قرار گرفت  
  )١٢٧(.از مصادر عرفان اسلامي شناخته شدتنها از زاهدان و عارفان گرديد، بلكه 

 -۱۳(و عمـر    ) ق. هــ    ۱۳ -۱۱(در كتب مشهور تاريخي، در زمان خلافت ابـوبكر          
گزارشي از كميل و احوال او ديده نميشود، ولي در زمان خلافـت عثمـان               ) ق. هـ   ۲۳

عمد بـصورت   بحضور كميل در بخشهاي مختلف مشاهده ميشود كه         ) ق.هـ    ۳۵ -۲۴(
راض به شيوة حكومت عثمان و نحوة رفتار وي بوده و بهمين جهـت مـورد            ايراد و اعت  

  )١٢٨(.اذيت و آزار و تبعيد و ضرب و شتم عثمان قرار گرفته است تعرض و
 حضور فعال کميل بسيار آشكار است؛ از جمله       )  ع(در دوران ولايت حضرت علي      

 جنگهاي جمـل و     در يو )١٢٩(.كردندبيعت  ) ع( نفري بوده كه با امام علي        ۲۷ جزو   او
ايفـا  ) ع( در مقابله با مخالفان امام علـي         يصفّين و نهروان شركت داشته و نقش مهم       

  .  نيز بوده است)١٣٠(كميل والي شهر هيت. نمود
احاديـث ارزشـمندي را     ) ع(با توجه به صاحب سر بـودن كميـل، حـضرت علـي              

 معرفـت و   آنها را ثبـت و ضـبط نمـود و بـراي طالبـان          او خطاب به وي بيان كرد كه     
 از جملة آنها حديث نفس، حـديث قلـوب، حـديث عزلـت و     ؛عرفان به يادگار گذاشته   

دعـاي  (نامة حضرت به وي و همچنين  دعاي کميـل   ديگر احاديث است و نيز وصيت   
  )١٣١(. که حضرت آن را در سجدة خود ميخوانده است است)خضر

مجاهـدان و    وآيـد کـه وي از خردمنـدان           از بررسي شرح حال و آثار کميل برمي       
 و پارسايان و عابدان بوده و به فضل و کرامت و حماسه و عرفـان شـهرت        قرآنقاريان  

 .نيز بوده اسـت ) ع(و امام سجاد ) ع(و امام حسين ) ع(داشته و از اصحاب امام حسن     
 در اوج  و در نهايت بدست حجاج بن يوسف ثقفي ـ والي عـراق ـ در نـود سـالگي     يو

  )١٣٢(.دعزت نفس به شهادت رسي

  علل غفلت از عرفان غني قرن اول هجري

 و سـيرة    قـرآن کـريم   عرفـان قـرن اول هجـري در           با معرفي برخي از ظرفيتهاي      
 و برخي از اصحاب آنان، اين سؤال مطرح ميـشود      )ع (بيت    و اهل ) ص(حضرت پيامبر   
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  که چرا به سهو يا عمد نسبت به آن تغافل صورت گرفته است؟
 ذکر کرد که در منابع مهم عرفاني قـرون بعـد ـ از جملـه قـرون      البته اين نکته را بايد
ـ عارفان در آثار خود بصورت  فراوان از روايـات          و پس از آن   هجري  سوم  و چهارم و پنجم       

 مطـالبي را در موضـوعات مختلـف         )ع (بيـت     و اهـل  ) ع(و امام علـي     ) ص(حضرت پيامبر   
 که از جمله ميتوان بـه کتابهـاي زيـر    اند نمودهعرفاني نقل کرده و بدان استناد و استشهاد   

بـاب فـي ذکـر علـي بـن       (صحابه، کتاب مستنبطاتکتاب (ابونصر سراج اللّمع : اشاره کرد 
باب ثـاني فـي ذکـر نعـت         ( امام مستملي بخاري     شرح التّصوف لمذهب التّصوف    ،)ابيطالب

 التفـسير   حقـائق ،   )ع(و امام حـسين     ) ع(و امام حسن    ) ع(دربارة امام علي    ) هرجال الصوفي 
باب فـي  ( هجويري   المحجوب  کشف )١٣٣(،))ع(تفسير جعفر الصادق    (ابوعبدالرحمان سلمي   

و )  و التّابعين و متابعيهم و باب في ذکر ائمـتهم مـن اهـل البيـت           ةبالصحا ذکر ائمتهم من  

  ).)ع(الصادق  ذکر ابن محمد جعفر( عطّار  الاولياءةتذکر

هـاي     به جنبـه   ، قرنها پس از قرن اول     ،عارفانرغم توجه   ببنابرين چگونه است که     
، تاريخ نويسان تصوف، قرن اول      )ع(و ائمه اطهار    ) ص(مختلف عرفاني حضرت پيامبر     

هـاي شخـصيتي حـضرت         و از سـاير جنبـه      انـد   را بعنوان قرن غلبة زهد معرفي کرده      
  اند؟  و اصحاب خاصّ آن حضرات غفلت ورزيده)ع (بيت  و اهل) ص(پيامبر 

د برخي از دلايلي را که باعث چنـين تلقـي شـده اسـت ـ بـا رعايـت        رسيبنظر م
  :برشمرددر موارد زير بتوان ـ  اختصار و حوصلة اين مقاله

   دلايل کلامي ـ سياسي.۱

 )ص(با توجه به ظهور و بروز مهمترين اختلاف مسلمانان پس از رحلت حـضرت پيـامبر     
ت بـه بيـان فـضايل و معـارف و     ً نـسب   عمـلا ، امامت و خلافت و مرجعيت دينيبر سر 

د آمد که مانع از ثبت و ضبط        پدي يهاييگير  موضع) ع( بيت    و اهل ) ع(عرفان امام علي    
در اين خصوص منـع کتابـت حـديث در زمـان برخـي از خلفـا و                  .  گرديد هاو بيان آن  

اميه قابل ذکر است که تـا زمـان خلافـت            سپس در زمان معاويه و ديگر حاکمان بني       
صـورت  نيـز   ادامه داشت و حتي جعل حـديث        .) ق. هـ  ۱۰۲ـ  ۹۹(لعزيز  عمر بن عبدا  

 چنين ديدگاه و رفتاري عملاً مانع از بيان و ترويج عرفان اصـيل و          )١٣٤(.ميگرفته است 
  . و اصحاب خاصّ و سر آنان بوده است)ع (بيت   و اهل)ص ( پيامبرةهمه جانب
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  اکثريت جمعيتي مسلمانان اهل تسنن. ۲

ريت جمعيتـي و جغرافيـايي مـسلمانان اهـل تـسنن تـداوم و               وضع فوق توسط اکث   
گسترش يافت و عملاً اين تلقي و ديدگاه در طول تاريخ بعنـوان فکـر و فرهنـگ غالـب              
مسلمانان پذيرفته شد و هم اکنـون نيـز وضـع بـرهمين منـوال اسـت و عجيـب آنکـه               

ان در حاکميـت    القراي جهان اسلام و مراکز اصلي نشو و نماي اسلام و عبادت مسلمان              ام
 مـورد غفلـت و بيمهـري      )ع(بيـت     از اينرو طبيعي است کـه تعـاليم اهـل         . وهابيت است 

  .دياب و نشر ن نگرددقرارگيرد و عرفان آنان  در اين حوزة گستردة جغرافيايي بيان

  تحقيقات مستشرقان. ۳

بجهت گسترش ديدگاه اهل تسنن در اغلب کشورهاي اسلامي و امکان دسترسي            
 آثار و تعاليم آنان، مستشرقان تصوف پژوه با آثار و تعـاليم و آداب و رسـوم                   آسانتر به 

در ايـن   . انـد   دهنمـو آشـنايي يافتـه و آن را بيـان و تـرويج             بيشتر  صوفيان اهل سنت    
  .خصوص، کثرت صوفيه اهل تسنّن و تعدد آثار آنان نيز قابل توجه است

  ف مستشرقان توسط مورخان تصوآراءپيروي و پذيرش . ۴

با توجـه بـه تحقيقـات مستـشرقان در تـصوف و ادب صـوفيه و تأسـيس مراکـز                     
شناسي در مراکز علمي و پژوهشي غرب، بسياري از تحقيقات آنان با ويژگيهاي               اسلام

مذکور توسط مورخان تصوف مورد پذيرش و پيروي قرار گرفته و همان موارد بعنوان              
ز جمله ايـران تـرويج شـده و بعنـوان     عرفان و تصوف اسلامي در جوامع مسلمانان و ا        

  )١٣٥(.منابع علمي و دانشگاهي در دسترس دانشگاهيان قرار گرفته است

  گيري نتيجه

، بر اين نكته تأكيد شده است كـه تـصوف و عرفـان، در برخـي از                  اين نوشتار در   
آنچه آنـدو  . ند متفاوت،ها و مسائل مشتركند و در برخي ديگر از امور و مسائل             محدوده

ا هم مشترك ميسازد، معارفي از قبيل پذيرش خداشناسـي و وصـول و قـرب بـه                  را ب 
 تـرك   ،بـات و مـستحبات    جحق از طريق قلب و باطن و نيز اعمالي همچون انجـام وا            

 از طرف ديگر  آنچه       ميباشد، ... تهذيب نفس و سير و سلوك باطني و          ،حرام و مكروه  
 و رسـوم خاصـي اسـت كـه در           تصوف را از عرفان متمايز ميسازد، پرداختن بـه آداب         
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طول تاريخ تصوف به حوزة آن راه يافته و مـورد پـذيرش و عمـل واقـع شـده اسـت؛             
نامندمي» مستحسنات«فه آن را همانكه متصو.  

مورخّان تصوف در بيان پيدايش و گسترش تـصوف، پيـدايش آن را در نيمـة اول            
 هرچنـد پـذيرش قـرن    .اند قرن دوم دانسته و قرن اول را قرن زهدگرايي معرفي كرده    

اول هجري بعنوان قرن زهدگرايي، با شـواهد و مـستنداتي كـه در مقالـة ذكـر شـده            
د، بر فرض قبول آن، با توجه بـه اينكـه عرفـان و              رساست، منطقي و معقول بنظر نمي     

و اصـحاب   ) ع(بيـت       و اهـل   اطهار و ائمه ) ص(معرفت قلبي در سخنان حضرت پيامبر       
 وجود مباحـث و مـسائل و        در قرن اول   و برخلاف تصوف     بودهخاصّ آنان مورد توجه     

سيرة عرفاني آن حضرات و اصحاب خاصّ آنان، اين موضوع را مطرح ميكند كه منابع               
 كه آن   شتهانگيزي وجود دا    و ظرفيتهاي غني عرفاني در سراسر قرن اول بنحو شگفت         

طبـق بـا تعـاليم      نگر و همه جانبه ميتوان ناميد كه از نظر محتوايي من            را عرفان جامع  
  .ميباشدقرآني 

بنابرين معرفي قرن اول هجري بعنوان قرن زهـدگرايي نـوعي يكـسو نگـري و از                 
بـه  در پاسـخ  . نمايي است كه به برخي از رفتارها داده شده اسـت        جهتي نوعي درشت  

عوامـل  ميتوان   غفلت يا تغافل نسبت به عرفان نبوي و ولوي قرن اول هجري،              چرايي
كثريت جمعيتي مسلمان اهل سنّت، تحقيقات مستشرقان براسـاس  ـ سياسي، ا   كلامي

  .برشمردرا . ..وف و  مستشرقان توسط مورخان تصّآراء، پيروي و پذيرش  ديدگاه آنان
نوشـتار  براساس آنچه گفته شد، لازم است با توجه به شواهد و مـستندات مـذكور در                 

در . نجكاوانـه بررسـي شـود    بار ديگر ظرفيتهاي عرفاني قرن اول هجري بـدقت و ك   حاضر،
، بعنوان قرن زهدگرايي و ترك دنيا و رهبانيت نگريـسته            ديگر قرن اول هجري    ،آن صورت 

و اصـحاب   ) ع( و ائمـه     )ص(نخواهد شد، بلكه برعكس مغاير با تعاليم قرآني و سنّت پيامبر          
و م بـا معنويـت      أنگـر و پويـا و تـو          عرفـان جـامع    ،خاصّ آنان تلقي خواهد شد و بجاي آن       

خلاصه آنكه دربارة تاريخ عرفـان      . اخلاص و صدق و ايثار و مسئوليت نمودار خواهد گشت         
  .قرن اول هجري، بايد طرحي نو در انداخته شود

  :نوشتها پي
 

تـاريخ تـصوف اسـلامي از       بدوي، عبـدالرحمن،    : ك.   از جمله جهت آگاهي از ديدگاههاي لويي ماسينيون ر          .۱
تفسير قرآني و زبان     نويا، پل،    ؛۷۰ و   ۶۹زاده، ص   ، ترجمه محمود رضا افتخار    آغاز تا پايان سدة دوم هجري     

  .۱۰، ترجمه اسماعيل سعادت، مقدمه، ص عرفاني



 لزوم بازنگري در تاريخ تصوف و عرفان اسلامي قرن اول هجري 

 

  سال اول، شماره سوم
1389زمستان        

۶۵

 
  .، بدون ذكر نام ثوري، بخشي از مطلب مذكور و روايت نقل شده است۱۵ عطّار، ص  الاولياءةتذكر در .۲
 .۳۴، ص، تصحيح عبدالحليم محمود و محمودبن شريف القشيريهلةالرساقشيري، ابوالقاسم، . ۳
  .۴۸، ترجمه خياطيان و خورسندي، صاللمع في التصوفسراج طوسي، ابونصر، . ۴
براساس آنچه گفتـه شـد، نميتـوان نظـر اسـتاد جـلال همـايي را          . ۴۴۲، ص ۱، ج تاريخ فلسفه در اسلام   . م.شريف، م . ۵

 پـوش ميباشـد     وي معتقد است كه اصطلاح صوفي دربارة زهاد پـشمينه         . دربارة پيدايش اصطلاح تصوف پذيرفت    
انـد و از آنجـا بـه          كه در عربي داخل شده و احتمالاً اولين بار ايراني نژادان بصره و كوفه ايـن لقـب را وضـع كـرده                      

کاشـاني، عزالـدين،   . (انـد  اش وجوه اشتقاق مختلف و خـارج از قواعـد عربـي نوشـته         كشورهاي عربي رفته و درباره    
  .)۸۲، صية و مفتاح الكفاةيمصباح الهدا

 .۳۳۹، ص الاولياءةكرتذ. ۶
مؤمن آن است كه ايستاده اسـت بـا نفـس خـويش و عـارف آن اسـت كـه                     : اين است ) ع(سخن امام صادق    . ۷

  ).۱۷، ص الاولياءةتذكر(ايستاده است با خداوند خويش، 
، بايزيـد بـسطامي     ۱۵۰در ص   ) ق.هــ   ۲۴۵. ف(، ذوالنون مصري    ۱۳۴، در ص    )ق.  هـ   ۲۲۷. ف( حافي   بشر. ۸

 ۳۱۷ و   ۳۱۶در ص   ) ق.  هــ    ۲۸۳. ف(، سهل بـن عبـداالله تـستري         ۱۹۵ -۱۹۲در ص   ) ق. ـ   ه ۲۶۱. ف(
  . الاولياءةتذكر

اللمـع  : ك.  و دربارة سـفيان ثـوري ر   ۱۱۲ و   ۸۱، ص   الاولياءةتذكر:  ك. دربارة رابعه عدويه و ابراهيم ادهم ر      . ۹
  .۴۲۷، ص في التصوف

 مراد المذيدين، يـا مـن هـو         يةيا من هو غا   «و  » العارفينلكل شيء معدن و معدن التقوي قلوب         «:از جمله . ۱۰
، ص ۶، ج الحكمـة ميزان شهري،  محمدي ري(» العارفين يا من لا يبعد عن قلوب«و » منتهي همم العارفين 

ي هـستند كـه در   ي ـ هسه فقـر » يا سرور العارفين«قابل ذكر است كه دو مورد اخير به اضافة       ). ۱۶۲ و   ۱۶۰
عـاي جوشـن كبيـر ـ كـه از نظـر علمـاي شـيعه از تعليمـات جبرئيـل بـه حـضرت             آنها واژة عارفين در د

، ۱۴۳، ص كليـات مفـاتيح الجنـان   قمـي، عبـاس،   : ك. ر(.انـد  است ـ مورد استفاده قرار گرفته ) ص(پيامبر
  .)۲۴۵، ص مصباح المنير؛ مشکيني، علي، ۱۶۵، ۱۵۷، ۱۵۴

العـارف وجهـه مستبـشر     «و  » كل ما يبعدها و يوبقها    العارف من عرف نفسه فأعتقها و نزّهها عن          «:از جمله . ۱۱
كل عاقل مغموم، كل عـارف  «و » كل عارف عازف«و  » ثق باالله تكن عارفاً   «و  » متبسم و قلبه وجل محزون    

و »  االله سبحانه اعلـي المعـارف  فةمعر«و » لا يزكو عنداالله سبحانه الا عقل عارف و نفس عزوف        «و  » مهموم
، ص   منتخـب الغـرر    ، آمدي، ۱۶۰ و ۱۵۹،  ۱۵۵، ص   ۶، ج   الحكمة ميزان(... و  » همن عرف االله كملت معرفت    «
در دعـاي كميـل كـه از    »  آمـال العـارفين   يةيا غا «و  » و بعد ما انطوي عليه قلبي  من معرفتك        «و  ) ۸ و   ۷

  .تعليمات آن حضرت است
 دربـارة عـارف و     مـع اللّ ترجمـة    ۶۱ -۵۷،  ۵۵،  ۵۴،  ۵۳ ص   ، دربارة تصوف  اللّمع ترجمة   ۵۱ و   ۵۰ص  : ك.ر. ۱۲

 مـصري، ابوالحـسين نـوري، شـبلي، جنيـد بغـدادي ، بايزيـد                معرفت و نيز توجه شود به سخنان ذوالنّون       
  .در همان صفحات .. بسطامي و 

 .۳۷، صولدنامهسلطان ولد، . ۱۳
دنبالة جـستجو  زرين كوب، عبدالحسين،    (را شكل خاصّي از عرفان ميداند       ] تصوف[گري    كوب، صوفي   زرين. ۱۴

  ).۳۸، ص در تصوف ايران
قابل توجه است كه افرادي همچون عزالدين محمود كاشاني  بطور ضـمني برخـي ايـرادات را در خـصوص       . ۱۵

اختلالي كه در   «: وي ميگويد . اند  اند، هرچند اصل خانقاه را تأييد كرده و مفيد فايده دانسته            خانقاه پذيرفته 
صوفيان بدين قاعده متطرق گشته است، در صحت اصـل          اين روزگار بسبب اندراس علوم و انطماس رسوم         

از جملـه رسـوم    «وي خرقه را هـم      ). ۱۵۳ ص   ،ية و مفتاح الكفا   يةمصباح الهدا (وضع و فايده آن قادح نبود       
علاوه بـر آن، سـماع را نيـز از جملـه مستحـسنات متـصوفه                ). ۱۴۷، ص   همان(ميداند  »  صوفيان موضوعة

اسـتاد  ). ۱۷۹، ص   همـان (اي  ظاهر است؛ زيـرا آن را بـدعت ميداننـد             ميداند كه محل انكار بعضي از علم      
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و بـيش  وجد و سماع كه ميان همه طوايـف صـوفيه كـم    «: الدين همايي دربارة وجد و سماع ميگويد    جلال

معمـول و مرسـوم اسـت، يكـي از     ... ها باستثناي معدودي رسمي متداول بوده و اكنون هم ميان تمام فرقه   
  ).۱۷۹، پاورقي ص همان. (» ما بين صوفي و متشرع شمرده ميشودموارد اختلاف شديد 

 .۱۵۶، صةي و مفتاح الكفايةمصباح الهدا. ۱۶
  .۱۴۶، صهمان. ۱۷
تجـرد و تـرك   : برخي از اين امور را اينگونه برميـشمرد » تصوف در ترازو«عبدالحسين زرين كوب در بحث  . ۱۸

سجده در مقابل خوبرويان كه ايـن توجـه بـه شـاهدان و              تأهل، مصاحبت با نوجوانان و اتّهام شاهد بازي ،          
ارزش كـوب، عبدالحـسين،    زريـن . (سادگان، از اسباب نفرت و اعتراض عامه در حـق صـوفيان بـوده اسـت         

علاوه بر آن به مواردي  كه برخي از صوفيه  از سر وجـد و حـال دربـارة                    ). ۱۵۵ و   ۱۵۴، ص   ميراث صوفيه 
 و  ۱۴۸، ص   همـان : ك.ر. (مسلمانان را از آنان فراهم ميكـرده اسـت        اند، موجبات نفرت      عشق مجازي گفته  

۱۴۹.(  
  .۴۴۵ و ۴۴۴، ص تاريخ فلسفه اسلامي كربن، هانري، :ك. ر. ۱۹
و جنگ جمل و نيز تـذكرات آن حـضرت         ) ع(دربارة ديدگاه اعتراض آميز حسن بصري نسبت به امام علي           . ۲۰

جالـب آن اسـت كـه برخـي  از          . ۱۹۵ و   ۱۹۴، ص ۲ج  ،  البحـار  سـفينة قمي، شيخ عباس،    : ك. به وي ر  ) ع(
صوفيه معاصر نيز انتقادهاي اساسي بر حسن بصري را وارد دانسته و حـق را بـه جانـب برخـي از علمـاي                        

، اميرالمـؤمنين كميل محرم اسـرار  ، ، حسينحيدرخاني: ك.ر. (اند اند كه او را باطل معرفي كرده       شيعه داده 
اصـول  كلينـي، يعقـوب،   : ك. دربارة ديـدگاه حـسن بـصري ر    ) ع(باقر  در مورد نظر امام     ) ۱۴۴ و   ۱۴۳ص  

  .۶۵ و ۶۴تا، ص  ، بي۱، ج كافي
او براسـتي   «: نقل شده است كه در پاسخ به سؤال دربارة ابوهاشم كـوفي صـوفي فرمـود               ) ع(از امام صادق    . ۲۱

ن را جايگاه عقيـدة   فاسد العقيده بود و هموست كه مذهبي را پديد آورد كه به آن تصوف گفته ميشود و آ                 
و دربـارة سـفيان ثـوري       ) ۸۷، ص   تاريخ تصوف اسلامي از آغاز تا پايان سدة دوم هجري         (. »ناپاك قرار داد  

، ص ۶، ج الحكمـة ميـزان   و ۱۷۳ -۱۶۱، ص در جستجوي عرفان اسلاميمصباح يزدي، محمد تقي،  : ك.ر
   .۱۷۷۹۱، روايت ۴۷۸ص  ، ۷ ج ؛۱۰۶۰۷، روايت ۴۶۲

كسي به تصوف قائل نميشود، مگر از روي نيرنگ يا گمراهـي و             «: نقل شده است كه فرمود    ) ع (از امام رضا  . ۲۲
تاريخ تصوف اسـلامي از آغـاز    (».يا ناداني و اما كسي كه از روي  تقيه نام صوفي برخود  نهد، گناهي ندارد    

شمينه پوشي مـورد  پ) ص(  روايتي از حضرت پيامبر  طبق ،علاوه بر آن   )۸۷، ص   تا پايان سده دوم هجري    
، روايـت   ۴۶۲، ص تـاريخ تـصوف اسـلامي از آغـاز تـا پايـان سـدة دوم هجـري           . (مذمت واقع شـده اسـت     

۱۰۶۰۴.(  
  .۱۰، صارزش ميراث صوفيه. ۲۳
  .۱۳۸، صتاريخ تصوف اسلامي از آغاز تا پايان سدة دوم هجري .۲۴
  .۱۵۸، صهمان. ۲۵
  .۱۹ و ۱۷، صشكوه شمسشيمل، آنه ماري، . ۲۶
  .۱۰، ص زش ميراث صوفيهار .۲۷
  .۱۰۳ و ۱۰۲، ص۳، جاصول كافي. ۲۸
  .۱۰۵، ص۲، جتاريخ سياسي اسلامجعفريان، رسول، . ۲۹
  .۸۷، پاورقي، صية و مفتاح الكفايةمصباح الهدا .۳۰
  .۱۹، ص۲، جتاريخ تصوف در اسلامغني، قاسم، . ۳۱
  .۲۱، ص۲، جهمان. ۳۲
  .۱۷، ص۲، جهمان .۳۳
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خلدون هم بر اين نکته تأکيد دارد که تصوف در آغاز، تنها طريقة عبادت بشمار ابن . ۱۹ و ۱۸ همان، ص.۳۴

تأثير نگارش فقها در فقه و  ميرفت و احکام آن از سينة رجال بطور شفاهي فراگرفته ميشد و بعداً تحت
  ).۹۷۲، ص ۲، ج مقدمه ابن خلدونابن خلدون، . (اصول به تدوين وتأليف مطالب تصوف پرداخته شد

  .۲۰۶، صآشنايي با علوم اسلاميطهري، مرتضي، م. ۳۵
  .۱۸، ص۲، جتاريخ تصوف در اسلام. ۳۶
  .۱۶۹، ص۲، جهمان. ۳۷
  .۲۰سورة يوسف، آيه : ك.ر. ۳۸
  .۴۳۹، صالبلاغه نهج. ۳۹
  .۳۵۴، ص۳۷، جتفسير الميزانطباطبايي، سيدمحمدحسين، . ۴۰
  .۲۷سورة حديد، آيه : ك.ر. ۴۱
بهمـين نکتـه اشـاره ميکنـد و     »  فـي الاسـلام  نيـة لا رهبا« در توضيح حديث يمثنومولوي در دفتر پنجم    . ۴۲

  : ميگويد
  هين مکن خود را خصي رهبان مشو          زانکه عفت هست شهوت را گرو  

  وا ممکـــن نبــود           هم غزا با مردگــان نتــوان نمودـهوا نهي از ه  بي
  )۵۷۸ـ ۵/۵۷۷، مثنوي(

»  فـي الاسـلام    نيـة لا رهبـا  « نيز در مناظرة مرغ با صياد و در ترهب و معني حـديث               يمثنو ششم   وي در دفتر  
  :ميگويد

  مرغ گفتش خواجه در خلوت مايست                دين احمد را ترهب نيک نيسـت
  از تـرهب نهي کردست آن رســول                  بدعتي چون درگرفتي اي فضول

ط اعراب با زهاد و راهبان مسيحي از قبل از اسلام برقـرار بـوده و بعـد از فـتح                     قابل ذکر است که تماس و ارتبا      
کردن هم در بين بعضي از زهاد مـسيحي رواج داشـته و              در ضمن موضوع اخته   . شامات افزايش يافته است   

خ تـاري . ( بدان تصريح کرده استالحيواناز جمله در بين سريانيها رايج بوده است؛ چنانکه جاحظ در کتاب      
 ).۱۱، ص ۲، ج تصوف در اسلام

  .۱۱۵، ص۷، جبحارالانوار بنقل از ،۱۸۶، ص۴، جالحكمةميزان . ۴۳
  .۳۰۶، صةالحيا نهج؛ دشتي، محمد، ۲۷۴ و ۲۷۳، صاصول كافي .۴۴
  .۳۲، صتصوف اسلامي و رابطه انسان و خدا؛ نيكلسون، رنولدالن، ۱۹، ص۲، جتاريخ تصوف در اسلام. ۴۵
بـر موضـوع رجـاء ديـده ميـشود كـه            ) ق.  هـ   ۲۵۸. ف(ز در سخنان يحيي بن معاذ رازي         اغراق آمي  تأكيد. ۴۶

  ).۹۰، ص تاريخ تصوفدهباشي، مهدي، . (بهمين جهت مورد ملامت ديگر عرفا قرار ميگيرد
 .۹۶ و ۹۵، صعرفان مولويعبدالحكيم، خليفه، . ۴۷
تلبـيس ابلـيس بـر     که آن را س ابليستلبي ابوالفرج بن جوزي، منتقد سرسخت تصوف، در باب دهم کتاب       .۴۸

 ناميده، عوامل انحراف صوفيه و تصوف را اينگونه ميداند که اصل فريب ابليس آنجا بـود کـه مـانع                   صوفيان
صوفيه از پرداختن به علم شد و چنين وانمود کرد که اصـل مقـصود، عمـل اسـت و چـون چـراغ علـم را                       

يگر چنـين وانمـود کـرد کـه اصـل مقـصود، تـرک               خاموش کرد، در ظلمات سرگردان شدند و به برخي د         
البتـه  . يي مطلق خوابيدن را تـرک کردنـد         دنياست و فراموش کردند که در مال مصلحتهاست و حتي عده          

مقصود آنان خوب بود، ولي به بيراهه رفتند و برخي ندانسته بسبب کم اطلاعـي پيـرو احاديـث سـاختگي               
  ).۱۳۶، ص تلبيس ابليس. (شدند

 .۹۹ ـ ۹۵، صويعرفان مول. ۴۹
  .۱۱، ص دنباله جستجو در تصوف ايران. ۵۰
  .۱۷ و ۱۶، ص تاريخ تصوف در اسلام. ۵۱
  .۶۱ ـ ۵۹، ص مطالعات تطبيقي در فلسفه اسلاميشيخ، سعيد، . ۵۲
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  .۴۰۶  و۴۰۵، ترجمه خياطيان و خورسندي، صاللمع في التصوف. ۵۳
  .۴۱۴، ۴۰۸، صهمان. ۵۴
  .۱۱، صي عثمان، ترجمه ابو علي قشيريهةلرسا. ۵۵
  .۳ و ۱، روايات ۳۰۸، ص۱، جاصول كافي. ۵۶
  .۵۱، صشيعه در اسلامطباطبايي، سيدمحمدحسين، . ۵۷
  .۴سورة حديد، آيه . ۵۸
  .۲۱سورة احزاب، آيه . ۵۹
  .۲۱۲، ص ۱۶۰، خطبه البلاغه نهج. ۶۰
  .۲۰۳، ۱۹۹، صآشنايي با علوم اسلامي. ۶۱
هـاي مختلـف    جنبـه » )ص(سيره و مقـام عرفـاني پيـامبر    «يي مفصّل به نام  له توجه به اينكه نگارنده در طي مقا     با. ۶۲

و مقام عرفاني آن حضرت را ترسـيم نمـوده، از اينـرو از تفـصيل آن                 )  ص(سيره و اسلوب  عرفاني حضرت پيامبر        
وعـه  مجم، »)ص(سيره و مقـام عرفـاني پيـامبر      «خياطيان،  : ك. ربراي مطالعه بيشتر    . در اينجا خودداري ميشود   

  .۴۹ -۴۴، ص )ص(مقالات همايش پيامبراعظم 
  .۴۶ و ۴۵، ص شيعه در اسلام. ۶۳
  .۱۲۳، ص۱، جتفسير الميزان. ۶۴
  .۱۵۱ و ۱۵۰، صاللمع في التصوف. ۶۵
  .۴۸۰، ص۱، جتاريخ فلسفه در اسلام. ۶۶
  .۱۵۰، صاللمع في التصوف. ۶۷
 و احوال التصوف و قد عرفـت       لحقيقة و ا  يقةم علم الطر  العلو  و من «: ميگويد) ع(وي دربارة جنبه عرفاني امام علي       . ۶۸

 ينتهون و عنده يقفون و قـد صـرح بـذلك الـشبلي و الجنيـد و      ان ارباب هذا الفن في جميع  بلاد الاسلام اليه  
 الّتي هي شعارهم الـي  فة علي ذلك الخر لةسري و ابويزيد البسطامي و ابومحفوظ الكرخي و غيرهم يكفيك دلا          

) ۶ ص ،۱، ج البلاغـه  شـرح نهـج  ابـن ابـي الحديـد،     . (»الـسلام  هم يسندونها باسناد متصل اليه عليهاليوم و كون  
» ...و اما الزهد فـي الـدنيا فهـو سـيد الزهـاد و بـدل الابـدال و           «: همچنين دربارة زهد آن حضرت ميگويد     

  ).۸، ص همان(
  .۳۲۲ و ۳۱۸ صالبلاغه، نهج. ۶۹
  .۲۰، صشيعه در اسلام. ۷۰
  .۴۷۱ ـ ۴۶۸، صمنتخب الغرري، آمد. ۷۱
  .۲۰، ص شيعه در اسلام. ۷۲
ميداند؛ يعني محبت عبارت اسـت از بـذل هرچـه در     ) ع( ابونصر سراج طوسي اين عبارت را از امام حسين           .۷۳

  ). ۷۸، ص اللمع في التصوف(. كه دوست هرچه را كه بخواهد انجام دهد توان و طاقت است، در حالي
  .۲۲۲، خطبه ۳۲۲، صالبلاغه نهج. ۷۴
  .۳۲۰ و ۳۱۹، صحماسه و عرفانجوادي آملي، عبداالله، . ۷۵
  . ۴۹۸   ـ۴۹۴اي،  الدين الهي قمشه ، ترجمه و شرح محييصحيفه سجاديهامام سجاد، . ۷۶
صـحيفة  جلـوة عرفـاني دعـا در    «ابراهيمـي، مهـدي،   : ك. رصـحيفة سـجاديه   دربارة جنبة عرفاني دعـا در   .۷۷

، صـحيفة سـجاديه   در اين مقاله بـا محوريـت        . ۱۶ـ۳، ص   ۱۳، ش ۱۳۸۳،  ة ديني فصلنامة انديش ،  »سجاديه
  . گرايانه و عارفانه مورد توجه قرار گرفته است دعا از سه منظر فيلسوفانه، تجربه

 .۲۶۲، صتفسير انسان به انسانجوادي آملي، عبداالله، . ۷۸
  .۵۹، صشيعه در اسلام. ۷۹
  .۴۶، ص همان. ۸۰
از اصـحاب اسـرار بودنـد؛       ) ع(و اصحاب ائمه اطهار     ) ص(بعضي از اصحاب پيامبر     : ويدعلامه طباطبايي ميگ  . ۸۱
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۶۹

 
. زياد نخعي، ميثم تمار كوفي، رشـيد هجـري و جـابر جعفـي    مانند سلمان فارسي، اويس قرني ، كميل بن   

  ).۲۴ص  طريق، طباطبايي، محمد حسين،(
  .۱۷۵، ۱۷۴، ۱۵۸ ـ ۱۵۶، صةالحيا نهج. ۸۲
  .۵۸، ص)ص(اصحاب رسول اكرم ؛ بحرالعلوم، محمدعلي، ۲۲۴، ص۴، جهالبلاغ شرح نهج. ۸۳
  .، ذيل سلمان۹، جنامه دهخدا لغت. ۸۴
  .۵۸، ص)ص(اصحاب رسول اكرم ؛ ۲۲۵، صالبلاغه نهج. ۸۵
  .۹۸۳، صكليات مفاتيج الجنان؛ ۴۵۰، ص۲، ج المكارملمكياموسوي اصفهاني، سيدمحمدتقي، . ۸۶
  .۲۲۸، خطبه ۳۳۱، صالبلاغه نهج. ۸۷
  .۳۸۳، ص۲، جچهل حديثرسولي محلاتي، سيدهاشم، . ۸۸
  .۱۵۵، ص التصوف اللمع في. ۸۹
  .۵۸، ص )ص(اصحاب رسول اكرم. ۹۰
  .۲۳، ص )ية الولالةترجمه و شرح رسا (طريق عرفان. ۹۱
  .۵۲۸ ترجمه ابوعلي عثماني، ص قشيريه،رساله  .۹۲
  .۶۴۲، ص همان. ۹۳
  .۱۲۰، ص كشف المحجوب. ۹۴
ستايي در سه ميلي مدينه، نزديك فرات عراق از مني به مكه، بر سر راه حجاز است كه قرامطه در ربذه رو. ۹۵

  . )۱۷۲، ص تاريخ تصوف اسلامي از آغاز تا پايان سدة دوم هجري(. ق آن را ويران كردند. هـ ۳۱۹سال 
  .۳۲۱ و ۳۲۰، ص الفتوح ؛ ابن اعثم،۷۰۱، ص بن عثمان علي، ابوالحسن، يهجوير. ۹۶
آسمان سبز بر هيچ كس سايه نيفكند و زمين تيره هـيچ            «: ، دربارة ابوذر فرموده است    )ص( حضرت پيامبر    .۹۷

  ).۳۲۲، ص  الفتوح(. »كس را برنگيرد كه راستگوتر از ابوذر باشد
 . ۳۲۵ و ۳۲۴، ص الفتوح. ۹۸
  .۵۰۸ و ۵۰۷ص مقدمه و تصحيح محمود عابدي، ، بن عثمان علي. ۹۹

  .۱۵۵، ص اللمع في التصوف. ۱۰۰
  . ۱۶۶ص ترجمه ابوعلي عثماني،  قشيريه،رساله . ۱۰۱
    .۳۹۶، ص همان .۱۰۲
  .۶۳۹، ص نامه دهخدا لغت. ۱۰۳
  .۱۶۳۲۷ و ۱۶۳۲۶، ص ۱۱، ج همان. ۱۰۴
مـروج الـذهب و معـادن    مسعودي، ابوالحسن علـي بـن حـسين،    ؛ ۳۲۸ ـ  ۳۲۶، ۳۲۰ و ۳۱۹، ص الفتوح. ۱۰۵

  .۶۱۵، ص ۱، ج الجوهر
، ص الفتـوح (» تقتلـك الفئـة الباغيـة   «: به عمار ياسـر گفتـه بـود      ) ص(شده است كه حضرت پيامبر    روايت  . ۱۰۶

۶۴۵( .  
 .۶۴۵ ـ ۶۴۳، ص الفتوح. ۱۰۷
  .۱۶۳۲۷، ص ۱۱، ج نامه دهخدا لغت. ۱۰۸
  .۵۷۵ و ۵۷۴ص ترجمه ابوعلي عثماني، ،  قشيريهرساله. ۱۰۹
  .۱۷۹ ـ ۱۷۴، ص ياز آغاز تا پايان سدة دوم هجر تاريخ تصوف اسلامي. ۱۱۰
  .۱۹، ص  الاولياءةتذكر. ۱۱۱
  . ۳۶۵۱، ص ۳، ج نامه دهخدا لغت؛ ۵۰۴ ـ ۵۰۰، ص الفتوح. ۱۱۲
 .۲۹، ص  الاولياءةتذكر. ۱۱۳
  .۳۲۵ و ۴۴، ص اللمع في التصوف. ۱۱۴
  .۹۰، ص ۳، جاصول كافي. ۱۱۵
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ثـه و آراء علمـاي      راجهت آگاهي از شرح حال مختـصر ح       . ۲۸۹، تصحيح ژوكوفسكي، ص     علي بن عثمان  . ۱۱۶

مالك بن نعمان انـصاري عـارف و صـاحبدل          بن  ثه  رحا«االله،    خياطيان، قدرت : ك.رجال و عرفا دربارة وي ر     
  .۱۴۲ـ۱۱۵، ص ةفصلنامه مشكو، »صدر اسلام

للمـع فـي   (. يفه خواست كه اسامي آنـان را پنهـان كنـد   حذاز ) ص( حضرت پيامبر    :ابونصر سراج ميگويد  . ۱۱۷
  .)۴۶، ص التصوف

  .۹۶۰، ص الفتوح. ۱۱۸
   .۸۸، مقدمه، ص ية و مفتاح الكفاةيمصباح الهدا. ۱۱۹
سبعين باباً من العلـم،  ) ص(علّمني رسول االله «: را نقل ميكند كه فرمود) ع(ابونصر سراج سخن امام علي      . ۱۲۰

  ).۳۷۹، ص اللمع في التصوف(» لم يعلم ذلك احد غيري
  .۹۸، مقدمه، ص يةمفتاح الكفا و يةمصباح الهدا؛ ۹۶۰، ص الفتوح. ۱۲۱
  .۲۴۵، ۲۴۲، ۲۱۷، ۱۷۲، ص الفتوح. ۱۲۲
  .۳۵۱، ۳۴۸، ۱۷۵، ۱۷۲، ص همان. ۱۲۳
   .۸۸۲۳، ص ۶، ج لغتنامة دهخدا. ۱۲۴
  .همانجا. ۱۲۵
  .۱۵۷، ص اللمع في التصوف. ۱۲۶
  .۲۲، ص  آثار و مقام عرفاني كميلاالله، ؛ خياطيان، قدرت۲۰، ص شيعه در اسلام. ۱۲۷
  .۲۳، ص انهم. ۱۲۸
  . ۱۰۹ و ۱۰۸، صة في حرب البصرة لسيد العترةالجمل و النصرشيخ مفيد، . ۱۲۹
  .شهري در حوالي بغداد. ۱۳۰
  .۷۷۴، صدبجد و سلاح المتعهمصباح المتشيخ طوسي، . ۱۳۱
  .۲۰۵ و ۲۰۴، ۷۱ و ۷۰،  ص  آثار و مقام عرفاني كميل وشرح حال. ۱۳۲
  .۸، ج ثار ابوعبدالرحان سلميمجموعه آسلمي، ابوعبدالرحمان، . ۱۳۳
  .۲۲، ۱۴، ۱۱، ص  شيعه در اسلام.۱۳۴
 قاسم غني را ذكر كرد كه از جمله منـابع مهـم آن، كتـب    تاريخ تصوف در اسلاماز جمله اين موارد ميتوان كتاب  . ۱۳۵

  .رنولد الن نيكلسون، محقق انگليسي است و خود وي در فهرست مآخذ كتابش آن را ذكر كرده است

  :منابع

  . قرآن کريم .۱
  .۱۳۸۳، المؤمنين ، ترجمة دشتي، قم، مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرنهج البلاغه .۲
  . ق۱۳۸۷، ، انتشارات اسلامي يي  الدين الهي قمشه ، ترجمه و شرح محييصحيفة سجاديه  امام سجاد،.۳
  .تا ، بييثة، بيروت، دارالرشاد الحد۱، ج البلاغه شرح نهجالحديد،   ابن ابي.۴
،  ، ترجمة محمد بن احمد مستوفي هروي، تصحيح غلامرضا طباطبـايي مجـد، تهـران   الفتوح ابن اعثم کوفي،   .۵

  .۱۳۷۲، انتشارات انقلاب اسلامي
، ترجمـه پـروين گنابـادي، تهـران، بنگـاه ترجمـه و نـشر        ۲ج ،  خلدون  ابن،  مقدمه ابن خلدون، عبدالرحمان،     .۶

  .۱۳۵۹، کتاب
، ش  دانـشگاه شـيراز    فصلنامة انديشة دينـي   ،  »صحيفه سجاديه هاي عرفاني دعا در      هجلو« ابراهيمي، مهدي،    .۷

۱۳ ،۱۳۸۳.  
  . ۱۳۶۸، ، ترجمه عليرضا ذکاوتي قراگزلو، تهران، مرکز نشر دانشگاهيتلبيس ابليس  ابن جوزي، ابوالفرج، .۸
  . ۱۳۶۲ ،، به انتخاب و ترجمه فضل االله کمپاني، قم، انتشارات مفيدمنتخب الغرر آمدي، .۹



 لزوم بازنگري در تاريخ تصوف و عرفان اسلامي قرن اول هجري 

 

  سال اول، شماره سوم
1389زمستان        

۷۱

 
، ، تهـران، انتـشارات حکمـت    ، ترجمـه محمـدعلي امينـي   )ص(اصحاب رسول اکـرم  العلوم، محمدعلي،      بحر .۱۰

۱۳۵۸ .  
، ترجمـه محمـود افتخـارزاده،        تاريخ تصوف اسلامي از آغاز تا پايان سدة  دوم هجـري            بدوي، عبدالرحمان،    .۱۱

  .۱۳۷۵، قم، دفتر نشر معارف اسلامي
  .۱۳۸۳، ، قم، انتشارات دليل ما۲، ج ريخ سياسي اسلامتا جعفريان، رسول، .۱۲
  .۱۳۸۴، ، قم، نشر اسراء حماسه و عرفان جوادي آملي، عبداالله، .۱۳
  .۱۳۸۶، ، قم، نشر اسراءتفسير انسان به انسان، ـــــــــــ  .۱۴
  . ۱۳۷۱، ، تهران، انتشارات فؤادالمؤمنين کميل محرم اسرار امير، )مشتاقعلي(، حسين   حيدرخاني.۱۵
  .۱۳۷۹، الملل ، تهران، چاپ ونشر بينشرح حال، آثار و مقام عرفاني کميل الله،، قدرت ا  خياطيان.۱۶
 سـمنان،  مجموعه مقـالات همـايش پيـامبر اعظـم،    ، »)ع(سيره و مقام عرفاني پيامبر اعظم  «،  ـــــــــــ   .۱۷

  .۱۳۸۸، بوستان انديشه
  ش ،مـشکوة فـصلنامة   ،  »مان انصاري، عارف و صاحبدل صـدر اسـلام         بن مالک بن نع    ثةحار«،  ـــــــــــ   .۱۸

  .۱۳۷۸، ، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي۶۵ -۶۲
  .۱۳۷۷، ، قم، مؤسسة تحقيقاتي اميرالمومنينةالحيا نهج، محمد،   دشتي.۱۹
  .۱۳۸۶،، انتشارات سمت)۱(تاريخ تصوف سيد علي اصغر،  ميرباقري فرد، ؛ دهباشي، مهدي.۲۰
  .۱۳۷۷، ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران دهخدانامه لغت دهخدا، علي اکبر، .۲۱
  .۱۳۷۳، ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي۲، ج چهل حديث رسولي محلاتي، سيد هاشم، .۲۲
  .۱۳۷۷ ،، تهران، انتشارات اميرکبيرارزش ميراث صوفيه زرين کوب، عبدالحسين، .۲۳
  .۱۳۷۶، ، تهران، انتشارات اميرکبيرلة جستجو در تصوف ايراندنبا، ـــــــــــ  .۲۴
 مکتبـة ، تصحيح عبدالحليم محمود و طه عبدالباقي سرور، قـاهره،           اللّمع في التصوف   سراج طوسي، ابونصر،     .۲۵

  .تا بي، الثقافة الدينيه
  .۱۳۸۶،  دانشگاه سمنان، ترجمه خياطيان و خورسندي، سمنان، انتشاراتالتصوف اللمع في ،ـــــــــــ  .۲۶
  .۱۳۷۶، الدين همايي، تهران، نشر هما ، تصحيح و مقدمه جلالولدنامه سلطان ولد، .۲۷
 پورجـوادي، تهـران،     الله، گـردآوري نـصرا    ۱، ج   مجموعه آثار ابوعبدالرحمان سـلمي     سلمي، ابوعبدالرحمان،    .۲۸

  .۱۳۶۹، مرکز نشر دانشگاهي
  .۱۳۶۲ ،، تهران، مرکز نشر دانشگاهي۱، ج  متاريخ فلسفه در اسلام، .  شريف، م .۲۹
، ترجمـة مـصطفي محقّـق دامـاد، تهـران، انتـشارات       مطالعـات تطبيقـي در فلـسفة اسـلامي       شيخ، سعيد،    .۳۰

  .۱۳۶۹، خوارزمي
تحقيـق سـيد علـي ميرشـريفي، قـم، مکتـب       ب،  ة في حرب البـصر   ةالعتر    لسيد ةالجمل و النّصر    شيخ مفيد،  .۳۱

   .۱۳۶۹، الاعلام الاسلامي
  .، ترجمه حسن لاهوتي، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگيشکوه شمس ماري، ه شيمل، آن.۳۲
  .تا بي، نا جا، بي ، تصحيح اسماعيل انصاري زنجاني، بيالمتهجد و سلاح المتعبد مصباح شيخ طوسي، .۳۳
  .۱۳۶۲، مه طباطباييلامي و فکري عبنياد علانتشارات ، تهران، شيعه در اسلام، سيد محمد حسين،  طباطبايي .۳۴
 ـ .۳۵   .۱۳۸۳، زاده، قم، نشر بکاء ، ترجمه و شرح صادق حسن)ية الولالةترجمه و شرح رسا(طريق عرفان ، ــــــــــ
  .تا ، بي، ترجمة محمدعلي گرامي قمي، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم۱۰، ج الميزانتفسير ، ـــــــــــ  .۳۶
، ، ترجمه سيد محمد بـاقر موسـوي، تهران،کـانون انتـشارات محمـدي             ۳۷، ج   الميزانسير  تف،  ـــــــــــ   .۳۷
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